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ونری هک چشم‌ه ار اخیرهک رد

می‌ترســـم از اینکه چیزی بنویســـم. علتش را دقیق نمی‌دانـــم؛ نمی‌دانم به چه 
که دوستشان داریم، بنویسیم و  کسانی  که خیلی از ما می‌ترسیم از  دلیل اســـت 
در موردشان از دل، حرف بزنیم؛ حتی می‌ترسیم احساسمان را دربارۀ آنها راحت 
بیان کنیم؛ از آنها راحت صحبت کنیم و به آنها بدون قیدوبند ارزشی، فکر کنیم. 
قبول دارم که هر کاری تخصص خودش را می‌خواهد؛ ولی سخن گفتن از عشق 
ک و صادق و گفتن حرف ‌دل که تخصصی نمی‌خواهد. این را قبول  و محبت پا
کاری است تخصّصی و متعلق است  گفتن از معصومین؟عهم؟،  که ســـخن  دارم 
گفتن از معصومی  به عده‌ای با تخصص و تحصیلات مخصوص؛ امّا آیا سخن 
کـــه دوســـتش داری و می‌خواهی ارادت خود را نشـــان دهـــی هم تحصیلات و 

تخصص می‌خواهد؟
گرفته‌ایم به خاطر شـــأن و منزلت قرآن و ائمه اطهار؟عهم؟ به خود اجازه  ما یاد 
که  گونه حرفی و ســـخنی را راحت دربارۀ آنان بزنیـــم و می‌دانیم  که هـــر  ندهیـــم 
کس البته نـــدارد؛ امّا  که همه  کـــردن به آنها هم طهـــارت می‌خواهد  حتـــی فکر 
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درســـت به همین دلیل، متأســـفانه قرآن صامت و ناطق، هر دو روزگاری است 
کتابخانه‌هـــا رفته‌اند و مهجور و  کنـــج طاقچه‌ها و  که برای خیلی‌ها به  طولانـــی 
غریب نشسته‌اند و عامه مردمِ تشنه و نیازمند، حیا می‌کنند به سراغشان بروند؛ 

ک و متخصص نیستند. که پا چون می‌دانند 
که  این قضیه درســـت مثل شـــعرگفتن است. جالب است شـــعرهایی را هم 
دربـــارۀ این خانواده ســـروده شـــده، در دســـته‌ای بـــه نام شـــعرهای آئینی جمع 
کرده‌اند. آن وقت یکی مثل محتشـــم پیدا شـــده و آنچنان شـــعرهای پرحجم و 
کسی می‌خواهد  که هر  گذاشته اســـت در این دسته  پرمعنا و عمیقی ســـروده و 
که بشود  کلمات ماورایی و الهام شده  کار برود، فقط می‌گردد دنبال  سراغ این 

کم نگذاشته باشد. شعر ارزشمند آئینی و در شأن و منزلت، چیزی 
راســـتی، مـــن می‌گویم چـــرا داســـتان‌ها و نثرهـــای آئینی نداریـــم؟ چیزی مثل 
گیر  گر داشته باشیم، بازهم  که فقط بیان احساس باشد. شاید ا شعرهای آئینی 

می‌کند به همان قضیه شأن و منزلت و لیاقت و بقیه حرف‌ها.
که مبادا شـــأن‌ها و  که چـــه بگوییم و چطـــور بگوییم  بله مشـــکل این اســـت 
ارزش‌ها را زیر پا نگذاشته باشیم و حریم‌ها را نشکسته باشیم و منزلت‌ها را در نظر 
که ترجیح می‌دهیم اصلًا چیزی نگوییم؛ به این  گرفته باشـــیم؛ آن وقت اســـت 
ترتیب هم در درون خودمان خفه می‌شـــویم و احساســـمان سرکوب می‌شود و 
هم از آنها کمتر کسی سخن می‌گوید. امان از عشقی که نتوان از آن سخن گفت.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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ونابی پشت پرده

که رخ در حجاب دارد؛ امّا نظرش احساس می‌شود؛ او  بانوی ما، بانویی است 
پشت پرده‌ای ایستاده و نگاهت می‌کند؛ برای او پرده‌ای نیست؛ پرده‌ها پیش 
که مهربانی‌اش بر هســـتی‌ات  روی توســـت؛ هرگز درکش نمی‌کنی؛ امّا می‌فهمی 
که پنهان است؛ امّا پیداست. دور است؛ امّا بسیار  سایه افکنده است. بانویی 
گاهی  کن اســـت؛ امّا به حضورش آ که در قلبت سا نزدیک. احســـاس می‌کنی 
که  کـــه آن را نمی‌بینی؛ مثل هوایی اســـت  نـــداری. نورش آنچنان ظاهر اســـت 
تنفسش می‌کنی؛ امّا حضورش را نمی‌بینی. نور است، خود نور. روشنی‌بخشی 
که دیده نمی‌شود. دیدنی‌ها را نشان می‌دهد؛ امّا به خودش که منشأ نور است، 
نمی‌توان نگریســـت. خورشـــید‌بانویی است در آســـمان خلقت تام. مهربانی از 
او آغاز می‌شـــود، از خود او. اصلًا منبع تمام مهربانی‌هاســـت. او فرشته مهربانی 
که از فرســـتاده خـــدا مواظبت  کســـی  خداســـت. پیام‌آور مهربانی حق اســـت. 

می‌کند، بی‌شک تمام مهربانی خداست. 

اولین قدم‌ه‌ایم ن

کنم؛ در نظر داشـــتم تا او را بشناسم و  کشـــف  که خواســـته‌ام او را  سال‌هاســـت 
که نمی‌دانم چگونه باشـــم و ســـرگردانم و  الگوی خود، قرارش دهم. در اوقاتی 
که انجام بدهم؛ بروم پای  کاری درســـت است  که نمی‌دانم چه  در زمان‌هایی 

کنم. درس و صحبتش و سراغی از سیره‌اش بگیرم و کسب تکلیف 

هدرپ تشپ یوناب
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دربارۀ او بسیار مطالعه کردم؛ به دنبال سخنانش گشتم و به دنبال عملکردش 
کردم  کتاب و هر اهل‌فنی مراجعه  هم. مطالبی بود، ولی خیلی کم؛ من امّا به هر 
کرده  و متأســـفانه جز اندکی حدیث تکراری تحویلم ندادند. من پیش خود نذر 
که او را بشناســـم و به دیگران بشناســـانم و دیدم چقدر وســـیله و دستاویز  بودم 

کم بود.
کتابِ مسند ابن‌حنبل که یکی از منابع حدیثی مهم اهل تسنن است،   من در 
فقـــط دو ســـه حدیث از این بانوی بزرگوار دیـــدم؛ امّا از خیلی‌های دیگر، صدها 
که دلیل این مهجوریت چیست؟  حدیث ثبت شده است؛ به این فکر افتادم 
کوتاهی داشته و به  البته دلایلی ذکر شده، مانند اینکه حضرت فاطمه؟عها؟عمر 
که  کمتر است یا اینکه به دلیل حمایتی  طور طبیعی احادیث ذکر شده از ایشان 
دختـــر پیامبر؟ص؟ از ولایت حضرت علی؟ع؟ داشـــته، چندان روی خوشـــی به 

احادیث ایشان نشان داده‌ نشده است.
کنار پیامبر؟ص؟ نبود؟ مگر  داشـــتم فکر می‌کردم مگر فاطمه؟عها؟شـــبانه‌روز در 
نمی‌توانســـت دیده‌هـــای خود از هـــر لحظه زندگی پـــدرش را به عنوان ســـیره و 
کند؟ مگر ازخود فاطمه؟عها؟خاطره عملی و نظری وجود نداشت؟  حدیث نقل 
کوتاهی داشت؛  کمتر از دیگران اســـت؟ درســـت است عمر  امّا چرا احادیث او 
کوتاه هم جلســـه‌های بحث و تدریس داشـــته؛ ســـخنرانی  لیکن در همان عمر 
گردانش هم  که هیچ، حتی از شا گرد داشته است؛ ولی از خود او  می‌کرده و شـــا
که  که همان دست‌هایی را می‌بینم  سخن زیادی در دست نیست؛ اینجاست 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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نمی‌خواستند اجازه دهند یک مدافع ولایت علی؟ع؟ چندان نشانه‌ای از خود 
بجا بگذارد. 

از کوتاهیِ عمربانو و کم بودن احادیث نقل شده که بگذریم، آنچه در احساس 
که او چندان رویی به امتش نداشته است؛  من، خودنمایی می‌کند این است 
که از جانب امت پدر دیده،  این فرضیه در ذهن من، شاید به دلیل جفاهایی 
کمتر سخن  که خودش می‌دانست و  گرفته و شاید البته به صلاحدیدی  شکل 

گفته و کسی نمی‌داند چرا. 
کمی توجه هـــم، از مهربانی‌های بی‌حد اوســـت؛  که حتـــی این  امّـــا می‌دانم 
گاهی دیگر مهربانی‌شـــان دیده  که خیلی مهربانـــی می‌کنند،  آدم‌هـــای مهربـــان 
کســـی نورشـــان را نمی‌بیند. آن وقت  نمی‌شـــود؛ آنها از بس نور می‌دهند، دیگر 
گرم می‌کنند. دیگر مثل بقیه  که دیگر بی‌صدا فقط نور می‌دهند و همه را  است 
کت و آرام نور می‌دهند. این  ادعایی نمی‌کنند و بوق‌وســـرنا نمی‌زنند؛ فقط ســـا
گیج، سراغ اشخاصی  کسی نمی‌بیندشان. بعد هم مردم مســـتانه و  که  اســـت 
دیگر می‌روند اشخاصی که دچار خودشیفتگی‌اند، بالا می‌نشینند و مدام حرف 
که  می‌زنند و نقل می‌کنند و می‌شوند منبع سخن.آدم یاد ضرب‌المثلی می‌افتد 

کوری دگر شود«. کش  می‌گوید: »کوری عصا
کـــه بگذریم، خیلی وقت اســـت به این فکر   از ایـــن غرولندهـــای درونـــی من 
که دربارۀ بانو زهرا؟عها؟بنویسم؛ امّا هم از غیر متخصص بودن می‌ترسم  می‌کنم 
که از دل  کردم ســـخنی  کارهای تکراری و مطالب تکراری. امّا حالا فکر  و هم از 

نم یاهمدق لینوا
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کنم و قلم بردارم.  که جسارتی  بر آید، بردل هم می‌نشـــیند و این انگیزه‌ای شـــد 
می‌دانم که خدای مهربان مرا به خاطر بیان احساسم بازخواست نمی‌کند؛ امّا از 

که در این راهِ سخت، اشتباهی نکنم. او می‌خواهم 

 هک یروبرویم گشوده شد اره

که وارد می‌شـــود، خوش‌آمد می‌گویم.  کنار درِ ورودی ســـرِ پا ایســـتاده‌ام و به هر 
کســـی نمی‌آید، می‌نشـــینم؛ امّـــا باز با آمدن فرد جدیـــدی بر‌می‌خیزم.  که  گاهی 
که متعلق به معشوقی مهجور است. روزگاری  خودم را خادم مجلسی می‌دانم 
کند و به من رویی نشان دهد، تا آخر عمر  گر مرا یاری  با خودم عهد بسته بودم ا
که دارم، قدمی در شـــناختن و  خدمتش را بکنم و با هر نوع امکانات و توانایی 

شناساندن او به مردم بردارم. 
حالا او به من روی خوش نشان داده بود. من از یکی از تنگناهای زندگی‌ام 
که آغاز  به مدد او خارج شـــده بودم و این بهترین بهانه بود برای ادامه راهی 
کتاب‌ها  کرده بودم، شـــناختن او و شناســـاندنش. برای شناختن او به دنیای 
کننده.  کسل  وارد شـــدم؛ خواندم و خواندم؛ امّا بیشترِ مطالب تکراری بود و 
که  گاهی حتی بدون هر نوع تحلیل نقل می‌شد؛ امّا من  که  وقایع محدودی 
کم قانع نبودم؛ خواســـتم قـــدم دوم را هم بردارم، یعنی شناســـاندن بانو.  به 
کار البته صلاحیتی در خود نمی‌دیدم و لیاقتی هم. به فکرم رســـید  برای این 
کنم؛ یعنـــی از امکانات موجودم اســـتفاده  در خانه‌ام جلســـه ســـخنرانی بـــر پا 
کنم. راستش تا قبل از آن زمان، از روضه‌های زنانه خوشم نمی‌آمد، از طرفی 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که زنان را بیشتر تشنه شناخت  هم نمی‌خواستم محفل مردانه‌ای راه بیندازم 
ایـــن زن می‌دانســـتم. تا قبل از آن روضه‌های زنانه را دوســـت نداشـــتم، زیرا 
که به خاطر  مخاطبانشان یا عده‌ای خانم سالخورده بخصوص و معین بودند 
کم‌شـــدن بار بچه‌هـــا و امور زندگی،  بیـــکاری و فراغـــت در مرحله‌ای از عمر و 
گر جوان و میان‌سال حضور داشتند، سالن  اهل این جلسات شده بودند یا ا
مد می‌شد و عرض اندام و خودنمایی؛ به همین دلایل، خودم هم بیشتر در 
این مجالس شـــرکت نمی‌کردم؛ حالا امّا با چنین تصمیمی با چالشـــی جدید 
مواجه شـــده بودم. از طرفی خواهان برگزاری جلســـه عمومی با حضور زنان، 
گرفته تا مسن و پیر بودم و از طرف دیگر، جلسه‌ای سنگین و با‌ وقار  از جوان 
و علمی دوســـت داشـــتم. برای آنچه به آن تمایل داشتم باید فرهنگ‌سازی 
کردم با شرایطی  می‌کردم؛ پس در این زمینه دست و آستین بالا زدم و شروع 
گرچه با وجـــود نزدیکانم و اینکـــه تنها مرجع  کـــردم.  کـــه خودم آنهـــا را تعیین 
کمی سخت می‌شد و نوع مخاطب هم خیلی اجازه  کار  تصمیم‌گیری نبودم، 
که  کار آن‌طور  کیفیـــت  نمی‌داد ســـطح علمی جلســـه را بالا ببـــرم و به هرحال 
می‌خواستم انجام نمی‌شد؛ امّا باز هم تفاوت‌هایی داشت و برایم قابل قبول 
گرفته بودم و  که شـــروع شـــده بود و من در مســـیر آن قرار  بود و این راهی بود 

چیزهای زیاد و جدیدی در آن آموختم. 
که توفیق پیدا می‌کنند خانه‌هایشان را برای  کسان دیگری  من هم مثل همه 
کردم. سال‌های اول به خاطر شرایط  کنند، شروع  مجالس اهل بیت؟عهم؟ وقف 

نم یاهمدق لینوا
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اقتصادی خانواده، حتی برای تأمین بودجه آن مجالس هم مشکل داشتم؛ امّا 
در نهایت، خیلی راحت و جالب همه چیز فراهم می‌شد.

کنم.  کـــردم ســـخنران‌های عالم‌تری را دعـــوت  برای شـــرایط مجلس ســـعی 
نظرخواهی می‌کردم و آنها را سبک و سنگین می‌نمودم و هر سال سعی می‌کردم 
کرده  کار علمی  که بیشـــتر از حضرت زهرا؟عها؟بگوینـــد و  کنم  کســـانی را انتخاب 
باشند. البته نوع مخاطبین خیلی اجازه نمی‌داد بیشتر از نیاز آنها صحبت شود؛ 
که هرکســـی به چنین مجلســـی می‌آید، حتما تشنه  ولی من اینطور فکر می‌کردم 
کرد؛ چه عالم باشد چه نباشد. یکی با علم  اســـت و هر تشنه‌ای را باید سیراب 
سیراب می‌شود و یکی با علاقه و عشق؛ نوع دوم البته قابل برنامه‌ریزی نبود و 

گرفتن هم نداشت.  جای ایراد 
کـــه می‌آید مهمان اســـت و نه مهمـــان من، بلکه  در ایـــن مجلـــس دیدم هر 
که با فخروناز در صدر مجلس نشسته بود و نورش به  مهمان صاحب مجلس 
که من صاحب مجلس نیستم و اهمیتی ندارم؛ امّا  مجلس می‌تابید. می‌دیدم 

از برقراری چنین مجلسی هویتی دارم.
کارهای آن خســـته می‌شدم؛ امّا خستگی دلچسب و شیرینی  روزها با انجام 
که روشن و نورانی  کاری هدفمند بود؛ هدفی  بود. خستگی‌اش شیرین بود؛ زیرا 
کاری  که من مشـــغول  و دلپذیـــر و آرامش‌بخش می‌نمود. این دلخوشـــی قلبی 
کسی  که به من ارزش می‌دهد؛ چون برای  هســـتم و قدمی هدفمند برمی‌دارم 
کند، مرا خشنود می‌کرد و آرامش می‌داد.  که امکان دارد آن را از من قبول  است 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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کنم؛ این همان  من روزهای ســـختی را توانستم با چنین دلخوشی‌هایی سپری 
که آن مجلس به زندگی‌ام داده بود.  برکتی بود 

وسعتان هب یم برکت

گذشـــت و مشـــکلات من بـــه تدریج حل می‌شـــد و ســـختی‌ها برایم  آن روزهـــا 
آسان‌ترمی‌نمود. سختی‌ها همیشه و در زندگی همه حضور دارند؛ امّا مهم این 
کارها، مثل این  که با چه مقاومتی با آنها برخورد می‌کنیم. انتخاب بعضی  است 
کرده بود. ایـــن واقعیت را وقتی فهمیدم  کار بـــرای من، مقاومت مرا بســـیار زیاد 
کمتری  گذاشـــته بودم و مقاومت فوق‌العاده  کنار  که به دلایلی مجلس روضه را 
که حضـــرت زهـــرا؟عها؟را با وجود  در خـــود می‌دیـــدم. بـــه هرحـــال، در آن زمان 
که  کنار خود می‌دیدم، حتی مرگ و فقدان آدم‌هایی  خدمتگزاری به ایشان در 
کرده بودم؛  که با آنها شروع  کسانی  کنارم بودند، برایم قابل تحمل‌تر می‌شد.  در 
که با وجود همین  ولی میانه راه تنهایم گذاشتند و رفتند؛ امّا من خوشحال بودم 

مجلس هرساله، یادشان زنده می‌ماند.
که مغرور نشـــوم؛ زیرا  گرفتم ایـــن بود  که در این مســـیر یاد  واقعیـــت دیگـــری 
هیچ‌وقت نمی‌دانستم که مجلسم مورد پذیرش صاحبخانه هست یا نه. گرچه 
که می‌شـــد به پذیرش، تعبیرش  گاهی خودم یا دیگران خواب‌هایی می‌دیدیم 
نمود؛ امّا به هرحال، خواب بود، نه دلیلی موثق و با اطمینان؛ بنابراین همیشه 
که مرا به ادامه راه  در شـــکی شـــیرین از رضایت بانو بوده‌ام و هستم. تنها چیزی 
کرده، احساســـی  کرده و با وجود چنین شـــکی مرا به ادامه راه تشـــویق  امیدوار 

تکرب امنبه  یتعسو
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که روزبروز بیشـــتر شـــده است. شوقی  کاملًا درونی بوده اســـت. شـــوقی درونی 
که قدم در این راه می‌گذارند، به آن  کســـانی  که فکر می‌کنم همه  شـــبیه عشـــق 
کننده مجالس اهل‌بیت. یک شـــوق  دچار می‌شـــوند؛ بچه‌های هیئتی و برگزار 
کســـی  کننده برای رقابتی بر ســـر به دســـت آوردن دل  حرکت دهنده و امیدوار 
کار تو خوشحال می‌شود یا نه. حتی نمی‌دانی  که دوســـتش داری. نمی‌دانی از 
کشیدن نمی‌دهد.  ناراحت می‌شـــود یا نه؛ ولی امید و شوق به تو اجازه دست 

بلکه تو را می‌کشد و جلوتر می‌برد. 
که شـــاید به درد خیلی ها بخـــورد؛ تا قبل از برپا  گرفتم  یـــک چیز دیگر هم یاد 
کـــردن این نوع مجالـــس، فکر می‌کردم شـــرکت در مجالس روضه و ســـوگواری 
ائمـــه، برایـــم غم و افســـردگی به همـــراه خواهد داشـــت؛ امّا در این چند ســـال 
که برعکس، روحم آزاد و شـــاد می‌شـــد، یک شادی سبک و رها. قبل از  دیدم 
آن فکر می‌کردم با حضور در چنین جلســـاتی بیشـــتر افسرده می‌شوم؛ بیشتر به 
کاملًا برعکس بود؛ آشـــنایی  کامی‌های زندگی خودم می‌افتم؛ امّا دیدم  فکـــر نا
کامل‌اند، باعث  که انسان‌های  کسانی  کشـــیده‌اند، آن هم  که آنها  با رنج‌هایی 
می‌شـــد ببینم ســـختی‌های زندگی من چقدر ســـبک و ناچیز اســـت. به اضافه، 
عزاداری برای آنها، مرا ســـبک‌تر هم می‌کرد و همه شـــرکت‌کنندگان را هم. انگار 
صاحب‌مجلس خودش پای پیش می‌گذاشت و دستی روی شانه همه حضار 
کسی را با خودش می‌برد.  گوشه‌ای از رنج هر  می‌گذاشت و همدردی می‌کرد و 
کاملًا رفع نمی‌شد؛ امّا همدردی او بار را سبک‌تر می‌کرد  رنج‌ها و سختی‌ها شاید 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که موقع تمام شـــدن جلسه، آنقدر  و مقاومت‌ها را بالاتر می‌برد. این چنین بود 
کســـی پرواز می‌کند، تعجبی  گر می‌دیدم  که ا احســـاس ســـبکی وجود داشـــت 

نمی‌کردم. 

شدای‌های فاطمه؟عها؟ 

کمتر به آن  کـــه  کمی هم از شـــادی‌های زهرا؟عها؟بگوییم؛ مطلبی  خوب اســـت 
کنیم،  گر بخواهیم شادی‌های آن حضرت را بیان  پرداخته شده است. در واقع ا

باید به زمان بیشتری از عمر ایشان بپردازیم.
کوتاهـــش را به خود   شـــادی‌های فاطمـــه؟عها؟، در واقع قســـمت اعظم عمر 
کوچکی از عمر او را در برمی‌گیرد؛  اختصاص می‌دهد و غم‌های او، تنها قسمت 
امّا متأسفانه ما آن حضرت را زنی غمگین و داغدیده و مظلوم و ستم‌کشیده در 
که عظمت واقعه رحلت پیامبر؟ص؟ برای  ذهن تصور می‌کنیم. درســـت اســـت 
که به او شـــد، جانـــش را آزرد و آزردگی او، جـــان همه ما را هم  بانـــو و ظلم‌هایی 
کمتر به آن توجه شده،  که  شرحه‌شـــرحه می‌کند؛ امّا پرداختن به چیزهایی هم 

لازم است و خالی از لطف نیست.
که این همه دلیل و بهانه برای شـــادی در زندگی داشـــته را  مگر می‌شـــود زنی 
کم  کـــرد. بهانه‌های فاطمه؟عها؟برای شـــادی  آدمی افســـرده و غمگین قلمداد 
که اصلًا رسول  که پدری در نهایت مهربانی دارد؛ پدری  نبود. او دختری است 
که بعد از وفات حضرت خدیجه؟عها؟به جای یک مادر و  مهربانی است؛ پدری 
به عنوان پدر به دخترش محبت می‌کند و آسایش عاطفی او را فراهم می‌نماید. 

عه؟م فاطیاهیداش



18

که پدر به فاطمه؟عها؟دارد، بزرگ‌ترین عامل شـــادی و روح بخش‌ترین  عشـــقی 
که مهربان‌ترینِ  بهانه زندگی برای حضرت زهرا؟عها؟است. حضرت محمد؟ص؟ 
پیامبران اســـت، دخترش را چقدر باید دوســـت داشـــته باشـــد و این محبت تا 
کند؟  که خودش سرچشمه محبت است را شاد  چه حد می‌تواند دل دختری 
که می‌گویند دخترها بابایی هســـتند و متقابلًا پدرها هم هوای  همه شـــنیده‌ایم 

دخترهایشان را بیشتر دارند. 
که  پیامبـــر و فاطمـــه؟عها؟، یکدیگـــر را عاشـــقانه دوســـت دارنـــد، بخصـــوص 
زهـــرا؟عها؟، دیگر محبت مـــادر را ندارد و پیامبر مهربان، جـــور محبت مادر را هم 
در حق فاطمه؟عها؟ می‌کشد. چنین محبت دو طرفه‌ای به غیر از شادی درون و 

آسایش روح، چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ 
کم نیست؛ بزرگترین عامل‌های  بهانه برای شـــادبودن در زندگی فاطمه؟عها؟ 

موجود در تاریخ بشری است. 
کاملی چون علی؟ع؟ محبت او را خریدار باشد، دیگر شادی در  وقتی انسان 
که نه علی؟ع؟ را شناخته‌ایم و نه دیده‌ایم  نوک قله هستی‌اش قرار می‌گیرد. ما 
و فقط از زبان پدر و مادرهایمان و بعضی وعّاظ از او سخنانی شنیده‌ایم و شاید 
کتاب‌ها؛ امّا وقتی به حرمش وارد می‌شـــویم و روبروی ایوان طلایش  اندکی در 
قرار می‌گیریم، وقتی در کنار ضریحش قدم می‌زنیم و به آن نگاه می‌کنیم، آرامشی 
که حرم او را  کســـانی اســـت  ابدی و بهشـــتی را تجربه می‌کنیم. این تجربه همه 
که از روز جزا و عقاب و مرگ در دل‌هاست، در  دیده‌اند. تمامی هول و هراسی 
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حرم امیرالمومنین به یک‌باره فروکش می‌کند و از بین می‌رود و تبدیل می‌شـــود 
کجای  به آرامش و آسایش خاطر؛ نمی‌دانم چرا؛ ولی دیگر هیچ نگرانی در هیچ 
گرفته  گناهان و خطاهـــا نادیده  که همه  دل وجـــود ندارد. نمی‌خواهـــم بگویم 
که آنجا هست، بدون شک بی‌دلیل نیست. روح انسان  می‌شـــود؛ امّا آرامشی 

که عقل او هرگز قادر به درک آنها نیست. گاهی چیزهایی درک می‌کند 
که قرن‌ها پس از نبودنش چنین آرامش می‌بخشـــد،  حـــالا چنیـــن آرام جانی 
کننده وجود  کامل  بشـــود مونس وهمدم آدمی؛ بشـــود قرین و شریک زندگی و 
کامل« قـــرار می‌گیرد؟ و  کنار »مهربانی  کامل« به غیـــر از  او. اصـــا مگـــر »آرامش 
کامل خودشان  که شب شـــادی  تازه این شـــادی تمام، در شـــب عروسی‌شان 
که فقط مخصوص  و دیگران اســـت، باز هم بهانه‌ای دیگر می‌طلبـــد؛ بهانه‌ای 
گنجایش  که وجودش  کسی  زهرا؟عها؟است تا شادی‌اش مضاعف شود؛ یعنی 
کامل را دارد. به وقت  گنجایش نـــور  شـــادی تـــام و مضاعف را دارد و وجودش 
گدایی در راه  که زهرا؟عها؟به ســـوی خانه علی؟ع؟ در حرکت اســـت و  آن شـــب 
او قـــرار می‌گیـــرد و او پیراهن نوی خـــودش را از تن در مـــی‌آورد و پیراهن قبلی را 
می‌پوشـــد و پیراهن نو را به او می‌بخشـــد؛ آن وقت با رضایـــت حاصل از انفاق 

شادی، رضایت خودش را مضاعف می‌کند.
کوچک  کمد مانده، استفاده‌شـــده و ســـایز  کهنه و در  بخشـــیدن لباس‌های 
کـــه برایتان  شـــده، چندان شـــادی بـــه دل آدم وارد نمی‌کند. یـــک بار یک چیز 
ارزشـــمند اســـت، بدهید تا بفهمید چه شـــادی درونی در پی خواهد داشـــت. 

عه؟م فاطیاهیداش
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کامل و تمام بود، چنین شادی مضاعفی را هم  زهرا؟عها؟که آن شب شادی‌اش 
تجربه کرد. 

کرد، شاید خدای مهربان وقتی دید دوری از خانه پدری  البته به ذهنم خطور 
گدای  کند، آن وقت این  کامل فاطمه؟عها؟را خدشـــه‌دار  ممکن اســـت شـــادی 
کدورتش هم  کـــردن، بقیه  ســـائل را ســـر راه او قـــرار داد تا این مهربان با مهربانی 
به شـــفافیت و شـــادی تبدیل شـــود. چنین خدایی همیشـــه بهترین راه‌ها را بر 
کنیم و دل به  کافی اســـت به او اعتمـــاد  ســـر راه بندگان خـــودش قرار می‌دهد؛ 
کنیم و با آغوش باز، خواســـته‌اش را بپذیریم.  اراده او بســـپاریم؛ پیامش را درک 
کهنـــه را بدهد؛ به  کـــرد. او می‌توانســـت همـــان لبـــاس  فاطمه؟عها؟هـــم چنیـــن 
کرده بـــود و هم وظیفه‌اش را انجـــام داده بود؛ امّا روح  ایـــن ترتیـــب او هم انفاق 

بی‌کرانش را راضی نکرده بود. روح بلند و متعالی به آرامش متعالی نیاز دارد.

زیبایی فاطمه؟عها؟ 

کـــس از زیبایی‌هـــای فاطمه؟عها؟ســـخن نمی‌گویـــد. شـــاید صحبـــت از  هیـــچ 
که  زیبایی‌های او در مجلس عزاداری درســـت هم نباشـــد. مشـــکل این است 
برای فاطمه؟عها؟فقط مجلس عزاداری می‌گیریم و برای همین مجبور می‌شویم 
فقط از غم‌های زندگی‌اش بگوییم. در مجلس غم که نمی‌شود از شادی گفت. 
که برایش برگزار می‌کنیم، وقتی قصد می‌کنیم شـــادی  تـــازه در جشـــن‌هایی هم 
کنیم، می‌زنیم به خط شعر و مداحی و دست و هورا و کف، و دیگر  فراوان ایجاد 
مجلس، اجازه به بررسی جنبه‌های شاد زندگی او را نمی‌دهد. به همین دلایل، 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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شـــادی‌های زهرا؟عها؟همیشـــه مهجور مانده اســـت؛ حـــالا بمانـــد زیبایی‌های 
دیگرش.

فاطمه؟عها؟یک زن اســـت و یک زن، مظهـــر زیبایی و صفات جمال خداوند 
است )و خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد(.1 فاطمه؟عها؟به عنوان انسانی 
که زیبایی  کمـــال این زیبایی قرار دارد. قبل از اینکه بـــه روایتی بپردازم  کامـــل در 
کنم؛ اینکه  ظاهری آن حضرت را هم نشان می‌دهد، بگذارید به نکته‌ای اشاره 

کسی زیباست؟ آیا برای زیبا بودن معیار مشخصی وجود دارد؟  چه 
ً
واقعا

که  که باشـــد یا لب‌ها با چه نوع فرمی   مثلًا اندازه چشـــم‌ها تا چند ســـانتیمتر 
که باشد فرد زیباست؟ چنین  باشد یا رنگ پوست تا چه حد از روشنی یا تیرگی 
معیاری به طور قطع وجود ندارد و هر عقل سلیمی هم این را تأیید می‌کند. حتی 
گـــر در زمان‌هایی معیارهایی برای زیبایی مد باشـــد و بـــه عنوان ملاک زیبایی  ا
معرفی شود، همان‌ها در زمان دیگر، دمده و زشت می‌شوند. جالب این است 
که چهره خودشان را به وسایلی تغییر می‌دهند تا زیباتر بشوند،  کسانی  که همه 
هرگز نمی‌توانند حدی برای زیبایی در نظر بگیرند و به ناچار همیشه در این بیم 

که شاید زیباتر از آنها هم وجود داشته باشد. به سر می‌برند 
 زن یک هنرمند بالفطره تمام عیار است، حتی در بی‌هنرترین شکل ممکن هم 
که باشد؛ یعنی وقتی حتی با هیچ رشته هنری هم آشنا نباشد، می‌تواند زیبایی 
گواهی می‌دهد  را حداقل در وجود خود و دیگران تشخیص دهد و البته حتما 

کرم؟ص؟ ، نهج الفصاحه، ص293. 1. پیامبر ا

عه؟م فاطیاهیداش



22

کسی زیباتر از او هست؛  که این زیبایی نسبی است؛ یعنی بالاخره قبول می‌کند 
که او هم زیباست؛ پس همه زن‌ها زیبا هستند؛ حتی در زشت‌ترین  امّا می‌داند 
که باشـــند؛ زیرا به هرحال اندازه‌ای از زیبایی در وجودشان وجود  شکل ممکن 
که با آنها زندگی می‌کنند و دوستشـــان  دارد و شـــاهد آن، جذب مردانی اســـت 

دارند. 
که به نظر همجنسان خودشان زیبا هم نیستند؛ امّا در نهایت  چه بسیار زنانی 
خوشـــبختی در خانـــواده‌ای مشـــغول زندگی‌انـــد و خانواده‌هایشـــان آنهـــا را زیبا 
که دو اصل اساسی رخ‌نمایی می‌کند؛  می‌بینند و دوستشـــان دارند. اینجاست 
که زیبایی درونی  کردم و دوم، اثری  که تا حدی اشاره  یکی، نسبی بودن زیبایی 
که به  روی زیبایـــی ظاهری می‌گذارد؛ البته دومی مهم‌تر اســـت. زنانی هســـتند 
کرده  نظر چندان زیبا نیســـتند؛ امّا رفتارشان آنها را محبوب‌تر از زنان زیبای دیگر 

است؛ پس باطن افراد و رفتارهای آنها در زیباتر شدنشان بسیار تأثیر دارد.
برگردیم به فاطمه؟عها؟محبوب دل‌ها

پیامبر؟ص؟ حرف بیهوده نمی‌زند؛ زیرا حرف‌هایش منشأ الهی دارد. خدایی 
کلام او مثل  کلام محمد؟ص؟ را می‌آفریند و بـــرای همین،  که انســـان را آفریـــده، 
قـــرآن بـــرای ما حجت و تکیه‌گاه اســـت؛ چنین پیامبری دربـــارۀ زیبایی حضرت 
گر برای زیبایی فقط یک شخص وجود داشت، آن شخص  زهرا؟عها؟می‌گوید: »ا

فاطمه بود.«1

1. میزان الحکمه، ج2، ص772؛ فرهنگ فاطمی، ص325.
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کلام، تنها مورد و معیار زیبایی را می‌شناســـیم و به ما معرفی می‌شود.  از این 
که پیامبر او را معرفی می‌کند. کنون روبروی ماست؛ کسی  ملاک زیبایی ا

کنون و در این زمان  که چنین معیاری وجود ندارد؛ امّا ا کردم  گرچه من ثابت 
که فاطمه؟عها؟را نداریم، پس معیاری هم نداریم.

که پیامبر به دامادش وقتی تنها می‌شدند می‌فرمود:  کرده‌اند  همین طور نقل 
که  »ای اباالحســـن، همسر خوبی داری و چقدر زیباســـت. به تو مژده می‌دهم 

سید زنان بهشت است.«1
کـــه تابان و نمایان در  »فاطمـــه صدیقه؟عها؟به جهت زیبایی صورت و نوری 
که در محرابش می‌ایســـتاد  پیشـــانی او بود، به زهرا شـــهرت یافت؛ حتی زمانی 
که ســـتارگان برای اهل زمین  نور او برای اهل آســـمان می‌درخشـــید؛ همان طور 

می‌درخشند.«2
گر برای طلب  و چه شـــاعرانه این تعبیر را همین نویسنده ادامه می‌دهد: »و ا
اول ماه حاضر می‌شد، به جهت غلبه نور چهره فاطمه؟عها؟بر نور ماه، نور هلال 

دیده نمی‌شد و نور ماه محو می‌شد.«3
فاطمه؟عها؟زیباست و آراسته؛ او زیبایی ظاهری و آراستگی خود و زندگی‌اش 

را دوست دارد و به آن پایبند است. 
پیامبر؟ص؟هرگاه از سفر باز می‌گشـــت، به دیدن فاطمه؟عها؟می‌رفت و مدتی 

1. فرهنگ فاطمیه، ص326. 
2. صدیقه شهیده، سید عبدالرزاق مقرم، ص، 33.

3.بحار، ج17، ص17.
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نزد او می‌نشســـت. یک بار وقتی به خانه‌اش رفت، دید زهرا؟عها؟دســـتبندی از 
کرده و پرده‌ای بالای درِ ورودی  گوشـــواره‌ای برای خود فراهم  گردنبند و  نقره و 
کرده اســـت؛ پیامبر آن بار امّا خیلی در منزل زهرا؟عها؟ننشست؛  خانه‌اش آویزان 
کسی بهتر می‌شتاخت، فهمید  زود به مسجد رفت. زهرا؟عها؟که پدرش را از هر 
گردنبند و دستبند و پرده را برای پیامبر فرستاد تا  علت کدورت پدرش چیست. 
کند. او به خاطر موقعیت اجتماعی‌اش از علایق و حقوق  به مستمندان انفاق 

کرد.  که هر زنی دوست می‌داشت، صرف نظر  خودش و زیبایی‌هایی 

وجو دپاک

که به  کســـی  کار خیلی ســـختی اســـت. حرف زدن از  از او حرف زدن و نوشـــتن 
او احاطه نداری، غیر ممکن اســـت و تلاشی بیهوده و حتی شاید اشتباه باشد؛ 
که چوبشان چوب عقل است و استدلال.  کسانی  بخصوص از نگاه عالمان و 
کـــه دوســـتش داری و خانـــه‌ای در دل تـــو دارد، به او  کســـی  امّـــا حـــرف زدن از 
فکر می‌کنی و ســـال‌ها ذهنت درگیر او بوده، در آرزوی دیدارش هســـتی و دلت 
که هست  می‌خواهد او هم نگاهی به تو بکند، امکان پذیر اســـت. امکان پذیر 
هیچ، به نظرم لازم هم هســـت. عشـــق و علاقه مقدس هـــم خودش مقدس 
که  م اســـت 

ّ
اســـت و حـــرف زدن از آن هـــم ترویج خیر و محبت. تازه این مســـل

که دوست داری برایت قابل دسترسی نیستند؛ پس آیا باید لب  همه چیزهایی 
فروبندی و از آنها حرف نزنی؟

که از فاطمه؟عها؟حرف زدن سخت است؛ امّا شیرین است و  درســـت است 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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دلچسب؛ به آدم هویت می‌بخشد؛ هستی را شیرینی می‌کند و امید را در زندگی 
کنون اینجا بود، دست یازیدن به چنین  گر خود او ا جریان می‌دهد. شک ندارم ا
امیدی را اجازه می‌داد. آخر این هم خودش نوعی یاری رساندن است به فقیر و 

مسکین و یتیم؛ فقیر عشق و مسکین علم و یتیم زعیم امت.
گرفته‌ایم حرف‌های معصـــوم را حجت قرار دهیم. مبانی اعتقادیمان  ما یاد 
را بر مبنای قرآن و ســـخنان معصومین؟عهم؟ ‌اســـتوار می‌کنیم و احکام عملی‌مان 
گرفتن از عقل  کمک  که از همین منابع به دســـت آورده‌ایم و با  را هم بر اصولی 
کنیم؛ پس ریشـــه اصلی اعتقاداتمان بر مبنای اعتقاد  و اجماع علما پایه‌گذاری 
که منابـــع اصول اعتقادی و  گرفته‌ایم  به عصمت منابع‌مان اســـتوار اســـت. یاد 
عملی ما، معصوم از خطا و اشتباه هستند و درست به همین دلیل به آنها اعتماد 
که به غیر از  کرده‌ایم. خیری ندیده‌ایم از قانون‌های وضع شده توسط انسان‌ها 
کفاف روح وسیع انسان‌ها را هم نمی‌دهد و  تغییر دائم، به خاطر معیوب بودن، 
که ریشه در سخن خدا و بنده‌هایی از او  که پناه آورده‌ایم به قوانینی  این است 

که اشتباه نمی‌کنند و علمشان از جانب خداست و بدون خطا.  دارد 
به غیر از پیامبر؟ص؟و ائمه اطهار؟عهم؟ ، سخن فاطمه؟عها؟و عمل او هم برای ما 
حجت است؛ زیرا او را هم معصوم می‌دانیم. فاطمه؟عها؟با اینکه یک زن است 
و در زمانی زندگی می‌کند که زنان که هیچ، مردان هم فرصت تحصیل نداشتند؛ 

امّا هم علمِ تمام دارد و هم اشتباه نمی‌کند؛ این ادعا اثبات پذیر است.
کنیم. من ســـخنرانی‌های او   دربارۀ علم او بد نیســـت به ســـخنانش مراجعه 
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گر بعـــد از خواندنش به نتیجـــه‌ای غیر از این  را خوانـــده‌ام؛ شـــما هم بخوانید. ا
کس نمی‌تواند حرف‌هایش را بفهمد، با  که همه  که او عالمه‌ای است  رسیدید 
کلام و قوت در سخنرانی و قوت در  من هم عقیده خواهید شـــد. به غیر از نوع 
کار برده شده، نشان  کار برده، استدلال‌هایی که در خطبه فدکیه او به  کلمات به 
کجا آمده، برای عقل ناقص من  از علم و احاطه او دارد. حالا اینکه این علم از 
هم قابل پذیرش است که علاوه بر وجود پیامبر؟ص؟که خودش با وحی، متصل 
به علم الهی است و علی؟ع؟ که در علمش برای تمام عالمیان از مسلمان و غیر 
مسلمان شکی نیســـت، منبع الهی هم برای فاطمه؟عها؟بی‌شک وجود داشته 
گیرنده قوی برای علم  که عقل سالم و بدون زنگار،  اســـت. واقعیت این است 
کی بود؛  ک از طرف خداست و فاطمه؟عها؟منبع این خلوص و پا لدنی و الهام پا

یعنی عصمت او ریشه همه فضیلت‌های اوست.
امّا دربارۀ عصمت بیایید خیلی ســـخت نگیریم. بگذارید به زندگی خودمان 

نگاهی بیندازیم تا درک بعضی مفاهیم برایمان آسان‌تر شود. 
که فضا برای آنکه  همه ما موقعیت‌هایی در زندگی خصوصی خود داشته‌ایم 
گناهی انجام بدهیم، آماده و مهیا بوده است؛ اما  مرتکب اشـــتباهی بشـــویم یا 
گاهی اصلا، فکر انجام  کار را انجـــام نداده‌ایم یا  به وســـیله نیرویی نامعلوم، آن 
کارها به ذهن‌مان خطور هم نکرده است، چه رسد به انجام دادن آن؛  بعضی 
کار را شـــخص دیگری به راحتی انجام داده و به آن آلوده  که همان  در صورتی 
شـــده اســـت. درســـت به همین دلیل من معتقدم همه ما یک عصمت نسبی 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که قســـمتی از آن، ن ریشـــه در اعتقـــاد و درجه اعتقاد دارد و قســـمتی از  داریـــم 
که در  آن هم توضیح‌پذیر نیســـت؛ چون ریشـــه آن نامعلوم اســـت. از مورد اول 
که باز هم نزد  معصومین به حد صددرصد اســـت به نام »یقین« و از مورد دوم 
آنها صددر صد اســـت، من به »طف خدا و عنایـــت او« یاد می‌کنم. مثال برای 
کافی است هر یک از ما به گذشته خودش نگاهی  عصمت نسبی بسیار است؛ 
که تا مرز انجام یک عمل پیش رفته؛ امّا نیرویی او  بیندازد و مواقعی را بیاد آورد 
گاهی هم آلوده شده‌ایم.  کرده تا آلوده نشود، البته نسبی است؛ چون  را یاری 
کســـی با  که امکان دارد  شـــاید با این همزاد پنداری، راحت‌تر بتوانیم بفهمیم 
کردن وجودش و اتصال به  ک  کردن نیروی عقل با محاسبه و مراقبه و با پا کامل 
ک باشد که حقیقت را به راحتی دریافت  معدن الهی، می‌تواند آنقدر خالص و پا

کند و تصمیم اشتباه نگیرد. 
گفتم  که  البتـــه دلایـــل عصمت ائمـــه؟عهم؟ و فاطمه زهرا؟عها؟فقـــط این‌هایی 
نیســـت و محکم‌ترین دلایلش آیات قرآن و سخنان خود پیامبر؟ص؟است. من 
کافی است  که به نظرم برای متنِ از دل برآمده من،  به دو دلیل بســـنده می‌کنم 

و جامع. اولین دلیل: 
1>

ً
مْ تَطْهِیرا

ُ
رَک بَیتِ وَ یُطَهِّ

ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
مَا یُرِیدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنْک

ّ
>إِنَ

کیزه  ک و پا »خداونـــد هـــر نوع پلیدی را از شـــما خانواده پیامبر برد و شـــما را پا
کرد.«

1. احزاب،33.

عه؟م فاطیاهیداش
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کســـانی هســـتند را خـــود پیامبر؟ص؟در  اینکـــه اهل بیت پیامبر در این آیه چه 
حـــرف و عمل، بارهـــا و بارها به همه فهمانده‌اند. وقتی برای هر نماز، جلوی درِ 
خانه حضرت زهرا؟عها؟می‌ایســـتادند و صدا می‌زدنـــد: نماز، نماز، ای اهل بیت 

من و بعد آیه تطهیر را می‌خواندند. 1
کتاب‌های  کتاب و  که در همان  دلایل دیگری هم برای این مطلب هســـت 
که آشنای همه ما هست و معانی آن  کساء  دیگر آمده اســـت. از جمله حدیث 

را می‌دانیم.

فاطمه؟عها؟شاعر بود

روزگاری به شـــعر و داســـتان، بی‌اندازه علاقه‌مند بودم؛ حتی نوشـــته‌هایی هم 
در این زمینه داشتم. مشتاقانه در مسابقات شرکت می‌کردم و حتی جایزه هم 
که در دورشدنم  کرد؛ یکی از عواملی  می‌گرفتم؛ امّا روند زندگی، مرا از نوشتن دور 
که مرا روزبـــروز از آن هدف  تأثیر داشـــت، تحصیـــات غیر مرتبط به ادبیات بود 
که نهال آرزویش همچنان در وجودم زنده و تازه مانده بود.  کرد در حالی  دورتر 
که مرا راضی نمی‌کرد؛ امّا در  کردم  کارهای زیادی  طی این سال‌های مهجوری، 
کاری‌ام مجبور شدم سراغ تحصیل رشته‌های مرتبط  شـــرایط جدیدی از زندگی 
با دین هم بروم؛ در جریان این تحصیلات، با قرآن هم تا اندازه‌ای بیشـــتر آشـــنا 

شدم. 
که در این سال‌ها در مطالعات قرآنی به  گفتم تا به اینجا برسم  همه این‌ها را 

1. فرهنگ فاطمیه نیلی‌پور، ص32.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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گمراهان  غاوُون؛ و شـــاعران را 
ْ
بِعُهُمُ ال ـــعَراءُ يَتَّ

ُ
کردم: »وَ الشّ این آیه قرآن برخورد 

پیروی می‌کنند«. 1
کمتر به سراغ شعر بروم. البته بعدها متوجه  برخورد با این آیه موجب شـــد 
کـــه دارای  کـــه منظور ایـــن آیه، شـــعر جاهلیت بوده اســـت. اشـــعاری  شـــدم 
گفته شده است.  محتوایی بیهوده و هزل بوده و بعضا با الهام‌های شیطانی 
که بـــا محتوای جاهلانه اشـــعار  عـــاوه برایـــن فهمیدم اســـام نه با هنر شـــعر 
جاهلیت مخالف اســـت و می‌گوید باید در این قالب زیبای هنری، محتوای 

زیبا و معرفتی ریخت.
کردم، به اشـــعار زیادی  بعد از آن هم وقتی در احوال فاطمه زهرا؟عها؟مطالعه 
که از ایشان نقل شده است. وقتی می‌گویم فاطمه؟عها؟را  کردم  از آن بانو برخورد 
نشناخته‌ایم یا فقط قسمتی از زندگی او را به ما شناسانده‌اند، یعنی همین و در 
واقع قرآن را هم درست نشناخته ایم؛ )به دلیل برداشت اشتباهی از یک آیه(.
 شـــعرخواهی نخواهی جزئی از زندگی بشر اســـت؛ حتی اولیای خدا هم از آن 
کرده‌اند و من فهمیدم اشـــتباه  در بیان احساســـات و حرف‌هایشـــان اســـتفاده 

می‌کرده‌ام.
که از  که به دنبال شناختن فاطمه؟عها؟رفتم، اشعار زیادی از او دیدم  در زمانی 

که بیشتر به دلم نشست ذکر می‌کنم. بین آنها بعضی را 
کتابش می‌نویســـد: »فاطمه  کتاب فرهنگ فاطمیه، در ص399  نویســـنده 

1 . شعرا، 224.

عه؟م فاطیاهیداش
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زهرا؟عها؟از بلاغت فوق‌العاده و مهارت در سخن، در نثر و نظم برخورداراست.«
 او موضوعات این شعرها را در این عناوین دسته‌بندی می‌کند:

در شب ازدواج؛ •
 در تربیت فرزندانش؛ •
در همسرداری؛ •
در برخورد با فقرا؛ •
در رثای خودش هنگام پرکشیدن از دنیا و یاد عاشورا؛ •
در رثای پدر بزرگوارش. •

کتب دیگر نقل شده و موجود است. کتاب و  همه این اشعار در این 
گر تسلط به زبان عربی بیشتر باشد، ارزش  اشعار به زبان عربی است و البته ا
و اعتبار آن بیشـــتر مشخص می‌شـــود. بیان ترجمه آن البته به زیبایی خود شعر 

عربی نیست؛ امّا نقل بعضی از آن خالی از لطف نیست.
کرد.  کمک  کوبید و تقاضای  گرسنه‌ای درِ منزل فاطمه؟عها؟را  می‌گویند روزی 
گرسنه را به حضرت زهرا؟عها؟بازگو فرمود  علی؟ع؟ در قالب شعری نیازمندی آن 

کند.  کمک  گر امکان دارد به او  و تذکر داد ا
حضرت زهرای؟عها؟ مهربان هم در قالب شعر، چنین به او پاسخ داد:

 
ً
 و طاعتا

ً
»امر تو شنیدنی است، ای پسرعموی من، سمعا

 از من نیست سرزنشی و نه ملامتی 
طعامش می‌دهم و به ساعت دیگر خود فکر نمی‌کنم

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که اصلًا آرزویم این است 
وقتی گرسنه‌ام ایثار کنم.«

چقدر زیبا در جایی دیگر شوهرش را در اشعاری مدح می‌کند:
کرد فخر و عزت برای ما ظهور 

عزت شامخ و بلند و والا
و سربلند شدیم میان فرزندان عدنان 

تو به بزرگی و برتری رسیدی 
و بزرگتر از هرچه هست شدی

کوتاه آمدند جن و انس در مقابل مجدت و 
علی را می‌گویم

ک قدم نهاد که بر خا بهترین کسی 
صاحب مجد و فضل و احسان را

مکارم اخلاق و بزرگی‌ها از آنِ اوست
تا همیشه وقتی که مرغکان مشغول‌اند

به ترنم و غزل خوانی روی شاخه‌های درخت 1
چقدر زیبا توصیف می‌کند و سخنانش زیبایی در زیبایی است.

 بین اشعار حضرت زهرا؟عها؟اشعاری بود در زمان اندوه‌اش که ترجمه‌اش هم 
زیبا و دلنشین بود:

1. فرهنگ فاطمیه، ص400، با اندکی تغییر.

عه؟م فاطیاهیداش
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کم می‌گردد هرکس بمیرد یادش 
به جز پدرم، رسول خدا

که هر روز یاد او فزونی می‌گیرد
که غم و اندوه در جانت فراوان می‌گردد  بیندیش؛ هنگامی 

)بیندیش( آیا رسول خدا زنده است 
ک قبر اورا از یادها برده است؟1  یا خا

و شعری دیگر:
گر قُمری شب هنگام برشاخه‌ای بگرید ا

من صبحگاهان می‌گریم
بعد از تو حزن و اندوه را مونس خود خواهم ساخت

و اشک را اسلحه خود قرار می‌دهم
کی است  چه با

ک قبر احمد را بوییده که خا برکسی 
که در تمام زندگی، دیگر هیچ عطری نبوید.2

که برای همه  فاطمه؟عها؟در هنگام شـــهادتش هم وصیتش را طوری می‌سراید 
که عزیزی ازدست  تاریکی‌های زندگی ما شمعی است تابنده. برای زمان‌هایی 
می‌دهیـــم و غمگیـــن هســـتیم. فاطمه؟عها؟ایـــن شـــعر را خطاب به همســـرش 

می‌سراید:

1.فرهنگ فاطمیه، ص144، حدیث111.
2. فرهنگ فاطمیه، ص144.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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کنی گریه  کن بر من هرگاه خواستی  گریه 
ای بهترین هادی‌ها

که امروز است روز فراق کن  و اشک‌ها را جاری 
ای هم نشین فاطمه

وصیتت می‌کنم به نسل من
که همدم اشتیاق‌اند و محبتم

کن بر من  گریه 
کن بر یتیمانی  گریه  و 

و فراموش نکن 
کٌشته‌های دشمن به زمین عراق

کردند سرگردان که جدا مانده‌اند و صبح 
در بیابان به روز فراق

کرد به روز فراق. و خداوند قسم یاد 
)منظور فاطمه؟عها؟یتیمان امام حسین؟ع؟ در واقعه کربلاست.(1

فاطمه؟عها؟هنرمن دبود

کاموا را  دانه‌های بافته‌ام را یکی پس از دیگری می‌اندازم روی میل بافتنی و نخ 
از تـــوی آن درمـــی‌آورم و دانۀ‌ دیگری را می‌آفرینم و هی دانه‌به‌دانه بیشـــتر و هی 
که به بافتنی اضافه می‌شود، اندکی به آرامشم  رج‌به‌رج بیشتر. هر ســـانتیمتری 

1. فرهنگ فاطمیه، ص401، با اندکی تغییرات.

رمندنه؟عها؟فاطمه
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افزوده می‌شود. انگار همۀ ســـیاهی‌ها لابلای دانه‌های بافته‌شده، یک‌به‌یک 
محو و نابود می‌شوند و دانه‌های صبر و آرامش بافته می‌شوند.

کرم؟ص؟که می‌فرمایند:  امروز سخن خیلی جالبی خواندم؛ یک سخن از پیامبر ا
»بهترین سرگرمی برای زن صالحه بافندگی است.«1

که یک زن   بـــا دیدن این حدیث، فهمیـــدم این هنر و هر هنر خانگی دیگری 
بـــرای تأمین احتیاجات خانـــواده یا برای ارضای حس زیباشناســـی‌اش یا حتی 

برای امرار معاش از آن استفاده می‌کند، می‌تواند منظور پیامبر؟ص؟ باشد.
که از  کاری را دوســـت دارم و انجام می‌دهم  گاه  که ناخودآ خوشـــحال شدم 
کار درستی است. در واقع این فطری‌بودن دینم را نشان می‌دهد.  دید پیامبرم 
که اوقات فراغت را هم می‌بیند و برایش  کرده‌ام  که دینی را انتخاب  خوشحالم 

پیشنهاد و برنامه دارد. 
کـــه فاطمه؟عها؟انجام  کارهایی هم  جالـــب اینکه همان‌جـــا خواندم یکـــی از 
که چندین نکته را  می‌داده، همین بوده اســـت. در همان‌جا داستانی خواندم 

کرد:  دربارۀ بانویم برایم روشن 
روزی از روزهـــای زندگی مشـــترک علـــی؟ع؟ و فاطمه؟عها؟، مردم ایـــن زوج را 
که  که از خانه بیـــرون زدند و به طرف بازار روانه شـــدند. در بازار، چیزی  دیدنـــد 
فاطمه؟عها؟برای فروش ارائه داد، پشم‌های ریسیده‌ای بود که به دستان خود او 
کنار علی؟ع؟ به بازار برای کسب درآمد عرضه می‌شد.  بافته شده بود و حالا در 

1. مکارم الاخلاق، طبرسی، ص124.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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کار زهرا؟عها؟را فروختند و جو خریدنـــد و از درآمد آن برای  آنهـــا نتیجه دســـترنج و 
کردند.  خانواده نان تهیه 

کار می‌کند و درآمد دارد؛ معامله و داد و ستد می‌کند و  وقتی دختر پیامبر؟ص؟ 
که  کنار شوهرش در ادارۀ اقتصاد خانواده سهیم است، برایم یقینی می‌شود  در 
همه زنان می‌توانند در اقتصاد خانه شریک باشند؛ چه از راه هنرهای خانگی و 

چه از راه داد و ستد.
و امّا ادامه داســـتان هم دوباره من را به جزیرۀ مهربانی بانوی خودم رســـاند. 
وقتی که فاطمه؟عها؟از جو تهیه‌شده، پنج نان با دست‌پخت خودش آماده کرد؛ 
که سائلان روزبه‌روز  امّا همین نان‌ها هم مهربانی زهرا؟عها؟را نشانه رفت. وقتی 
درِ خانه او را زدند، یک روز اسیر و روز دیگر یتیم و روز سوم مسکین و نان‌ها همه 

سهم مهربانی زهرا؟عها؟شد، به این میهمانان ناخوانده.
بلـــه، هر فرصتی در زندگـــی می‌تواند جنبه‌ای از روح انســـان را پرورش دهد و 
کند. زهرای  یـــک خصوصیت نهفتـــه در اعماق وجود آدمـــی را هویدا و آشـــکار 
کار در خانه و اوقات فراغتش چیزی آفریده بود و روح آفرینندۀ  که با  هنرمند؟عها؟ 
کرده بود، در ادامه به مهربانی‌اش هم بازگشت و آنچه را دوست  خود را آشکار 

کرد.  داشت، تقدیم 
فعالیت‌های اقتصادی حضرت زهرا؟عها؟

کـــه  گفتـــم  کـــردم و برایتـــان  کـــه در قســـمت قبـــل ذکـــر  بـــه غیـــر از داســـتانی 
فاطمه؟عها؟حاصل هنرش را به بازار برد و فروخت، داســـتان‌های دیگری هم از 

رمندنه؟عها؟فاطمه

 ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︝︱︣ت ز﹨︣ا فعالیت هاى اقتصادى حضرت زهرا
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فعالیت اقتصادی ایشان نقل شده که البته بارزترین و پر سروصداترینش مسئله 
که در ســـال‌های آخـــر عمر او به قضایای سیاســـی  بـــاغ یـــا دهکده فدک اســـت 

آمیخته و به همین جهت معروف شد.

قص هفدک

فدک سرزمینی آباد و حاصلخیز در نزدیکی خیبر و فاصله‌اش با مدینه، قریب به 
گسترش  کیلومتر بود. این سرزمین در مالکیت یهودیان قرار داشت. بعد از   140
اسلام و استقرار مسلمانان در مدینه، وقتی پیامبر؟ص؟ شروع کرده بود به دعوت 
کشـــورهای دیگر و ادیان دیگر، ســـفیری هم بـــرای یهودیـــان این ناحیه  ســـران 
فرســـتاد. یهودیان ترجیح دادند به جای تغییر دینشان، این منطقه را به‌عنوان 
جزیه در اختیار پیامبر؟ص؟ و مسلمانان قرار دهند. جزیه در واقع نوعی مالیات به 

که باقیماندگان بر ادیان گذشته پرداخت می‌کردند.  دولت اسلامی بود 
گروهی از دانشـــمندان اهل‌ســـنت  عـــده‌ای از مفســـران و محدثان شـــیعه و 
ـــبِيلِ«1  مِسْـــكِينَ وَابْنَ السَّ

ْ
هُ وَال

ّ
قُرْبَـــىٰ حَقَ

ْ
می‌گوینـــد بعـــد از نزول آیه: »فَـــآتِ ذَا ال

کرد. گذار  پیامبر؟ص؟ دختر خود را پیش خود خواست و فدک را به وی وا
 قبـــل از ایـــن واقعه، در فتوحات وقتی پیروزی با مســـلمانان بـــود، زمین‌ها و 
که زمین نداشـــتند، تقســـیم  که فتح می‌شـــد بین مهاجرین و انصاری  مناطقی 
می‌شد؛ امّا هیچ‌گاه در این تقسیم‌ها به حضرت علی؟ع؟ و خانواده بنی‌هاشم 
چیزی داده نشده بود، با اینکه دلاوری‌های او در این جنگ‌ها زبانزد همه بود. 

1. روم، 38.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که خدیجـــه زن ثروتمند مکه تمام ثروت خود را در راه نشـــر  مـــردم دیـــده بودند 
اسلام داد؛ امّا پیامبر؟ص؟ برای دادن حق همه مسلمانان، دیگران را به خانواده 

خود ترجیح داده بود. 
امّا آن روز با دســـتور خدا در آیه: »آت ذالقربی« پیامبر؟ص؟ موظّف و مســـئول 
که چون  که فدک را به فاطمه؟عها؟ ببخشـــد؛ البته پیامبر؟ص؟ اضافه نکرد  شـــد 
فاطمـــه؟عها؟ زن اســـت، فـــدک را به او نمی‌دهم و به نام شـــوهرش یا پســـرانش 
می‌کنم و یا چون او قدرت اداره این زمین‌ها را ندارد، مسئولیت آن را به مردان 
که مطمئن بود توانایی  کســـی بخشـــید  خانواده می‌ســـپارم، بلکه آن محل را به 
اداره‌اش را دارد و بهترین راه‌ها را برای مصارف آن و خرج عایدات آن می‌داند. 
پیامبـــر؟ص؟ در واقـــع فدک را به فاطمـــه؟عها؟ برای امرار معـــاش وی و فرزندانش 
کـــه همگـــی روزهـــای ســـختی را می‌گذراندند. از  و فقیران بنی‌هاشـــم بخشـــید 
ســـختی‌های زندگی آنها قصـــه خیلی شـــنیده‌ایم؛ اینکه خودشـــان چیزی برای 
که ذکر شد و آنها  گرسنگی به سر می‌بردند، مثل قصه‌ای  خوردن نداشتند و در 
ک‌شـــان را به یتیم و مســـکین و فقیـــر دادند و به دنبالش آیـــه: »وَيُطْعِمُونَ  خورا

«1 نازل شد. 
ً
سِيرا

َ
 وَأ
ً
 وَيَتِيما

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل الطَّ

البتـــه بعد از مـــرگ پیامبر؟ص؟ این زمین‌هـــا از اختیار فاطمه؟عها؟خارج شـــد و 
در آن اوضـــاع روحـــی پس از مرگ پدر و ندادن حق خلافت به شـــوهرش، این 
مسئله هم یکی از مسائلی بود که فاطمه؟عها؟با آن درگیر شد و بابتش مبازره کرد. 

1. انسان، 8.

رمندنه؟عها؟فاطمه
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که به خطبه فدکیه معروف است با استدلال و دلیل به  فاطمه؟عها؟در سخنرانی 
که مالکیت از آن اوســـت، امّا به دلایل سیاســـی باز هم حق او را  کرد  خلفا ثابت 

به او ندادند. 
بـــرای نکه فکر نکنید این مالکیت برای شـــخص فاطمه؟عها؟منفعتی مالی به 

که مثل آن در روایات خیلی هست. همراه داشت، قصه‌ای دیگر می‌گویم 
کار در نخلســـتان‌ها به  گرم مدینه، وقتی علی؟ع؟ خســـته از  روزی از روزهای 
گرســـنگی  که رفع  گفـــت: غذایی در منزل داریم  خانه برگشـــت، به فاطمه؟عها؟ 
کنم؟ زهرا؟عها؟پاسخ داد: در خانه چیزی نداریم و من دو روز است به بهانه‌های 

مختلف حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟ را سرگرم می‌کنم.1
که فاطمه مهربان؟عها؟  دربارۀ درآمد فدک و مصارف آن، قابل توضیح است 
که نور مهربانی‌اش متصل به نور مستقیم خداست و شادی‌اش در شب ازدواج 
کامل می‌شود، از ثروت دنیا هم همان استفاده را می‌کند،  با بخشش در راه خدا 
یعنی برای مهربانی‌کردن، برای بخشـــیدن و انفاق‌کردن و سروســـامان دادن به 

اوضاع مردم اطرافش. 
به هرحـــال حضرت زهرا؟عها؟با قوت تمام، هم فعالیت اقتصادی داشـــت و 
هم پای حقوق اقتصادی خود ایستاد و مثل وکیلی کاردان، تمام عیار از آن دفاع 
کرد و در اســـتدلالات خود پیروز هم شـــد. شاید روزی به سراغ بیان این مبحث 

هم بروم.

1. فرهنگ فاطمیه نیلی‌پور، ص 111.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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سخنر‌یناهای فاطمه؟عها؟

گفته‌اند: »برای زن  که  شـــاید همه ما این ســـخن فاطمه زهرا؟عها؟را شـــنیده‌ایم 
بهتر اســـت مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند.« و یا قصه حضور زهرا؟عها؟را با 
که علتش را حفظ حجاب خودشان  حجاب پیش چشـــم فرد نابینا شنیده‌ایم 
گر او مرا نمی‌بیند،  گر نابینا مرا نمی‌بیند، من او را می‌بینم و ا کردنـــد و اینکه ا ذکـــر 
که حتی  بـــوی مرا احســـاس می‌کنـــد. 1 او اینقدر نگـــران حجاب و عفافش بـــود 
که حجم  کنند  کرد برای پـــس از مرگش هم تابوتی دیـــواره‌دار طراحی  ســـفارش 

بدنش را نامحرمان نبینند.2 
کرده‌ایم،  گوشـــمان خـــورده یـــا دربـــاره‌اش مطالعـــه  کمتـــر به  که  امّـــا چیـــزی 
سخنرانی‌های حضرت زهرا؟عها؟ اسه در میان عموم مردم از زن و مرد و حتی در 

مقابل خواص جامعه از زمامدار و عالم و عارف بیان شده است.
کنید. مثل  گوش  کســـی را می‌خواهید بشناســـید، ســـخنانش را  می‌گویند هر 
که ســـخنان او  که آوازه جهانی دارد و هر غیرمســـلمانی هم  حضـــرت علـــی؟ع؟ 
کامل اســـت. امّـــا ما تا چه حد  که او عالم و انســـان  را شـــنیده، اعتـــراف می‌کند 
کرده‌ایم؟از سخنان  صحبت‌های حضرت زهرا؟عها؟ را شـــنیده‌ایم و آن را تحلیل 
کلاس‌های  کنده نقل شـــده اســـت. اما  حضـــرت زهرا؟عها؟ اندکی به‌صورت پرا
درسی ایشان که گفته شده وجود داشته، چیزی موجود نیست یا من نشنیده‌ام. 

1. فرهنگ سخنان حضرت زهرا؟عها؟، ص61. 
2. فرهنگ سخنان حضرت زهرا ؟عها؟، ص63.

؟ههای فاطمیسخنران
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گر یکی از آنها  کامل آنها نقل شده و حتی ا که متن  چندین ســـخنرانی داشته‌اند 
هم نقل شـــده بود، برای شناخت شـــخصیت علمی و ادبی و سیاسی حضرت 
گاهانه در جامعه اسلامی حضور دارد  که آ کامل و چندبُعدی  کافی بود. یک زن 
و نقش ایفا می‌کند، نه مثل آنچه ما فکر می‌کنیم از اطلاعات به دست آمده‌مان؛ 

دور از فعالیت سیاسی و اقتصادی و حضور فیزیکی در اجتماع.
کامل نقل شده شامل:  سخنرانی‌های حضرت زهرا؟عها؟که 

که به خطبه فدکیه هم مشـــهور اســـت و بســـیار مفصّل است و در  ســـخنرانی 
کمان وقت  جمع همه انصار و مهاجرین از مرد و زن در مســـجد و در حضور حا

ایراد شد؛1
که در موقع بیماری به عیادت او رفته  سخنرانی در جمع زنان مهاجر و انصار 

بودند؛2
گران به خانه او هجوم  سخنرانی در جمع آدم‌های کوچه و بازار وقتی که کودتا
آورده بودنـــد و او بـــه جـــای خزیدن به داخـــل خانه و عجز و انابـــه، در خانه‌اش 

کرد.3 ایستاد و سخنرانی 
و سخنرانی چهارم باز هم در یورش به خانه‌اش برای بردن حضرت علی؟ع؟ 

به مسجد برای بیعت با ابوبکر بود.4
گر به دنبال شـــناخت واقعی و عمیق‌تری از بانو هســـتید و برایتان این سوال  ا

کتاب صدیقه شهیده، ص151، به نقل از ابن جریر طبری.  .1
2. فرهنگ فاطمیه، محمد دشتی، حدیث 58، ص90.

3. همان، حدیث 59، ص96.

4. همان، حدیث64، ص104.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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گفته باشد، به پیوست  که فاطمه؟عها؟در آن جمع چه می‌توانســـت  وجود دارد 
کنید.  این متن مراجعه 

خناوداه

که از اهمیـــت و ارزش و اعتبارش  در این قســـمت می‌خواهم از خانواده بگویم 
گفته‌اند و شـــاید خیلـــی مطالعه هم  خیلـــی شـــنیده‌ایم و برایمان خیلی ســـخن 
کرده‌ایـــم و چه چیزی می‌تواند  کرده باشـــیم؛ امّا بیشـــتر از همه اینها با آن زندگی 
اهمیت یک چیز را برای ما بیشتر روشن کند، غیر از آنکه با پوست و گوشت خود 
کنیم. بیشترمان  کرده و آن را درک  کنیم و لحظه لحظه با آن زندگی  احساسش 
که از خانواده  گذرانده‌ایم، حتی آنهـــا  بهترین ســـاعات عمر خـــود را در خانواده 
که  گذشـــته خود فکر می‌کنند، به همین واقعیت می‌رســـند  فراری‌اند، وقتی به 
بهترین قسمت عمرشان زمان‌های حضور میان خانواده است. حتی در همین 
که نوک پیکان هجوم و نابودی به طرف خانواده نشانه رفته، هنوز  زمان ما هم 

که آخرین بهانه و جایگاه آرامش و امید است. این خانواده است 
 خانواده‌مان هســـتند، اصـــا زنده‌ایم 

ً
عزیزتریـــن آدم‌هـــای زندگی مـــا عموما

کار می‌کنیم و فعالیت داریم به خاطـــر خانواده و در انتهای  بـــه خاطر خانـــواده. 
کار به دامان خانـــواده پناه می‌آوریـــم؛ تازه این  روزهـــای شـــلوغ و هفته‌های پـــر 
که می‌رســـد، رنـــگ دیگری به خـــود می‌گیرد، رنـــگ از خود  قضیـــه بـــه ما زنان 
گذشـــتن. نه اینکه بخواهم بگویم برای مردان چنین نیســـت یا حتی برای بقیه 
کمی  اعضـــای خانـــواده، امّا بـــرای زنان ایـــن قضیه رنـــگ و بویی دیگـــر دارد، 

هدواناخ
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که مردان و  غلیظ‌تـــر از بقیـــه اعضای خانواده شـــاید. دلیل‌اش هم این اســـت 
بقیه اعضای خانواده همزمان با وقت‌گذاشـــتن برای خانواده، برای خودشان 
کارهای شخصی و  هم وقت می‌گذارند و به امور شخصی‌شان مثل تحصیل و 
 از خیلی آرزوها و امور شخصی‌شان 

ً
دیگر علائق خود می‌رسند، امّا زنان عموما

بـــه خاطر اولویـــت‌دادن به خانـــواده می‌گذرند. در واقع صحبت بر ســـر همین 
اولویت‌بنـــدی اســـت. به دنبال همیـــن توضیحات برای من هـــم به عنوان هر 
زن متعلـــق بـــه خانواده ســـنتی در ایران یـــا هرجای دیگر دنیا هـــم همین اتفاق 
افتـــاده و در مراحلی از زندگی اولویت را به خانواده‌ام داده‌ام، امّا به دنبال این 
که آیا درســـت  گوشـــه ذهنم این شـــبهه باقی مانده  اولویت‌بندی‌ها همیشـــه 
که به خاطر آن من پا  کرده‌ام یا نه؟ و اینکه خانواده آیا چنین ارزشی دارد  عمل 
 در خانه نشسته‌ام 

ً
گذاشـــته‌ام و به خاطر آن بعضا روی آرزوها و اهداف خودم 

کرده‌ام و پتانســـیل‌های درونـــی‌ام را به فعلیت  و بـــه مدیریت خانواده بســـنده 
گر من هم حتی مثل شوهرم همراهی داشتم، حالا موقعیت  نرسانده‌ام. شاید ا
گـــر پشـــتیبانی مثل خـــودم برای  اجتماعـــی‌ام مثـــل او درخشـــان بـــود و شـــاید ا
بچه‌هایم داشـــتم، تحصیلاتم به جایی بیشتر از این و هدفمندتر از این رسیده 
بود..بـــه علاوه همـــه اعضای خانواده معتقدند من در ایـــن زمانها وظیفه‌ام را 
انجام داده‌ام و وقتی به مرحله‌ای از زندگی می‌رســـند، بی شـــک موفقیتشـــان 
را در ســـایه همت و تلاش خودشان می‌بینند و شاید اصلًا تلاش و ایثار من به 
عنوان مادر به نظرشـــان نیاید. آنوقت من می‌مانم با آرزوها و اهداف از دست 
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 درچنین مرحله 
ً
گذاشته ام. دقیقا گذشت آن پا روی خود  که در  رفته و عمری 

ای همه ســـؤال‌های ذهنی و شبهات به ســـراغ افکارم می‌آید و نیازمند تحلیل 
و بررســـی دقیـــق زندگی‌ام می‌شـــوم. باید دوباره بنشـــینم و زندگی‌ام را ســـبک 
کنم و چیزهایی  کف دست بگیرم و نگاهش  کنم، دوباره اعتقاداتم را  سنگین 
که بر چه اساســـی چنین تصمیماتی  کنم  کنم. یـــادآوری  را بـــه خودم یـــاد‌آوری 
گرفته ام و بی‌شـــک یکی از بهانه های اساســـی چنین تصمیماتی،  در زندگی‌ام 

اهمیت خانواده برایم بوده است. 
که پیامبر؟ص؟ ما هم یک انسان بود از اهل زمین نه از فرشتگان  من می‌دانم 
آســـمانی و یا موجودی فوق انســـانها. انســـانی مانند دیگران بـــا همان نیازهای 
که خداوند فرســـتاده‌اش  مْ<1 و می‌دانم 

ُ
ك

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
ما أ

َ
جســـمی و روحـــی> قُلْ إِنّ

کرد تا بتوانند او را به عنوان الگویی قابل دســـترس در  را از بین انســـانها انتخاب 
کـــه او لایق وحی الهی بود >يُوحَى  گرفت  گیرند، البته این را هم باید در نظر  نظـــر 
< و این وحی از طرف منبع عظیم هســـتی نازل می‌شـــد و این وجه تفاوت او  يَّ

َ
إِل

بـــا انســـان‌های عادی بود و مقام و منزلـــت او را از آنها جدا می‌کرد و البته همین 
مسئله، یعنی وحی الهی، خود دلیلی موثق و اطمینان دهنده است که می‌تواند 
کند، امّا همین پیامبر؟ص؟ با تمام شأن  در الگو بودن او را قابل اطمینان و موثق 
و منزلتـــش اهل خانواده بود و شـــاید مهربانتر و عطوف‌تر از دیگر مـــردان در ابراز 

محبت به خانواده‌اش. 

1. فصّلت، 6.
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 دختر چنین پیامبری هم مثل من یک زن بود با شرایط مشابه در زندگی یک 
زن، چنین بود بی‌شک و درباره این سخن، شاهد بسیار است.

که شـــاهدی قوی و استوار هم هســـت، واقعه‌ای است  یکی از این شـــواهد 
کـــه در آن اهمیت خانواده در نزد پیامبر؟ص؟ ، روشـــن و واضح‌تر شـــد. البته این 
که اعضای خانواده پیامبر؟ص؟ ، هرکـــدام به تفکیک هم جایگاه  حتمی اســـت 
خودشان را دارند. امّا آنها جدا جدا در این واقعه شرکت داده نشدند، بلکه به 
صـــورت جمعی با نام خانواده در آن حاضر شـــدند، پس قصد خدا و پیامبرش 

ارزش‌دادن به جمع آنها بود. حتما دربارۀ این واقعه شنیده‌اید. 
واقعه مباهله را می‌گویم. 

گرم خود  من در این واقعه پیامبری را دیدم که دستان دو کودک را در دستان 
کوچکشان دنبال قدم‌های پر صلابتش می‌دوند، در  می‌فشارد و آنها با پاهای 
که برادرش علی هم شانه‌ به شانه‌اش در حرکت است و فاطمه دخترش  حالی 

نیز به دنبال آنها قدم‌های ظریفش را به زمین تشنه باران هدیه می‌کند.
که مثـــل ابرهای  ایـــن یک خانواده اســـت، یـــک مجموعه در حـــال حرکت 
بارانی، بیابان تفتیده را به قدومشان امید به زندگی می‌دهند. این خانواده به 

کجا می‌روند؟ 
ده ســـال پس از هجرت یعنی در انتهای زندگی پیامبر؟ص؟ و در ســـالهای اوج 
که همه جا حرف از اسلام و نشر آن بود، مسیحیان نجران هنوز  دعوت اسلام 
کنشـــی نشـــان نمی‌دادنـــد. تا آن روز  هم تفکر نمی‌کردند و به این واقعه الهی وا

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که به دنبال صدای حق می‌گشت بدون  آوازه اسلام همه جا پیچیده بود و هر 
تعصب، بی شک به دنبال آن آمده بود، امّا مسیحیان منطقه هجران همچنان 
که وظیفه‌اش دعوت  بر تعصب قدیمی خودشـــان اصرار می‌کردند. پیامبر؟ص؟ 
انســـانها بود به ســـوی سخن بی‌تحریف و خالص، به آنها نامه نوشت و آنها را با 

کرد: سخن متین و استوار دعوت 
که جز  که میان ما و شما مشترک است  کتاب بیایید به سخنی  »بگو ای اهل 
خداوند یگانه را نپرســـتیم و چیزی را شـــریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی 
دیگـــر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرند. هرگاه از این دعوت ســـر بتابند، 

که ما مسلمانیم.« 1 گواه باشید  بگویید 
کردند و به این  مسیحیان نجران از خواب تعصّب بیدار شده با هم مشورت 
که هیأتی را برای شنیدن سخنان پیامبر؟ص؟ به مدینه بفرستند.  نتیجه رسیدند 

یک هیئت شصت نفره با چهارده رئیس و سه نفر از همه رئیس‌تر.
کردند و پیامبر؟ص؟ آیات خداوند را برایشان خواند  آنها با پیامبر؟ص؟ صحبت 
و اشـــتباهات و تحریف‌های دینشـــان را به آنها تذکر داد. باز هم با هم مشورت 
کردند. ســـخت اســـت آدم موقعیت‌های خودش را تغییر بدهد! سخت است 
کنـــار بگذارد! بله  کرده  گذشـــتگانش شـــنیده و قبول  که عمری از  اعتقاداتـــی را 
گاهی منافع شـــخصی به انســـانها اجازه نمی‌دهد حقایـــق را بی‌پرده  تعصب و 
ببینند، به همین دلیل آنها هم با وجود نزدیک بودن تعالیم پیامبر؟ص؟ به مسیح، 

1. آل عمران، 64.
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که سماجت آنها را دید باید سراغ ادله دیگری  دعوت را نپذیرفتند. پیامبر؟ص؟ 
می‌رفت، زیرا پیامبر؟ص؟ بر اساس وحی وظیفه داشت در دعوت مردم به سوی 

کند: پروردگارشان به سه شیوه رفتار 
ابتدا با حکمت و پند و اندرز

و بعد با موعظه ای نیکو
و در پایان با بحث و جدلی احسن و مستدل؛1

کـــه هم مســـیحیان را هدایت  کند  کاری  گرفـــت  بـــه همین دلیـــل او تصمیم 
کـــه اهل‌بیت نام  کنـــد و هم حقانیـــت خانواده‌ای متشـــکل از عده‌ای خاص را 
کند و مقـــام و منزلت آنها را به  داشـــتند )و نه تمام همســـران پیامبر؟ص؟ ( ثابت 
عنـــوان برگزیدگان الهی تثبیت نماید. پیامبر؟ص؟ اســـت دیگر، وقتی به خدایی 
که خالق انسان است، می‌دانی بهترین تصمیم چیست. به همین  وصل باشی 
کرد. طرف مقابل  دلیل برای مسیحیان پیغام فرستاد و آنها را به مباهله دعوت 
که به اصطلاح به خدا ایمان داشتند و خیلی هم ادعا  کسانی بودند  پیامبر؟ص؟ 
که در ظاهر، دنیا  کنندگان شـــبانه روزی. از زاهدانی  داشـــتند. از همان عبادت 
گذاشـــته بودند و آخـــرت را برگزیده بودند و حالا پیامبر؟ص؟ ایشـــان را به  کنـــار  را 
گر پیش خدا آبرو دارید بفرمایید، بسم الله ببینیم  که ا کرد، یعنی  مباهله دعوت 
که سالهاست عبادت می‌کنید یا ما. ...  کداممان پیش خدا محبوب‌تریم. شما 
کردند چون به خودشان مطمئن بودند و قرار شد فردای آن  مسیحیان قبول 

1. نحل، 125.
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کنند و نتیجه را ببینند؛ پیامبر؟ص؟  گروه در موقعیتی حاضر شوند و دعا  روز هر دو 
کرد؛ او نه با فقیهان قومش و نه با دانشمندان و نه حتی  امّا همه را شگفت زده 
کوچک و مردی اســـتوار و زنی  کودک  بـــا قاریان قرآن و زاهدان آمد، بلکه با دو 
بـــه میدان آمد، با یک خانـــواده! و در مقابل آنها در صف مقابل اســـقف بود و 

کشیش و زاهد و دانشمند دین،
مســـیحیان وقتی ایـــن جمع پنج نفره را دیدند، شـــگفت زده شـــدند و در جا 
کودک را در دست داشت  ماندند. پیامبر؟ص؟ چنان با اطمینان دستهای آن دو 
گهان دل‌های  که نا کنار زهرا؟عها؟،  و شـــانه به شـــانه علی؟ع؟ حرکت می‌کرد در 
همه شـــان فرو ریخت؛ چنین ســـاده و خالص و بی شائبه مثل یک قصه ناب و 
دلنشین. مثل لبخند کودکی تاره به دنیا آمده، مثل وجدانی خالص و بی‌طرف و 

کی‌ها.  مثل روحی صاف و بی غل و غش. مثل تمام پا
کردند و همه  کشیدند. به هم نگاه  بله مسیحیان با دیدن این پنج نفر عقب 
مهربانی دنیا را در جلوی خودشـــان جمع و یک جا دیدند و ترســـیدند. آنها پیرو 
کوچک و ملکوتـــی را در مقابل خود  پیامبـــری مهربان بودنـــد و حالا خانواده‌ای 
گر  می‌دیدند. به همین دلیل از پیامبر؟ص؟ خواستند ادامه ندهد. می‌دانستند ا
کودک حسن و حسین و علی؟ع؟  او ادامه دهد و لبهای مطهر دخترش و آن دو 

باز شود، دیگر هستی برای آنها نخواهد ماند.
کی این پنج نفر  همه این داســـتان به خیلی چیزها اشـــاره دارد. از طهارت و پا
گرفتـــه تا عزیز بـــودن آنها نزد پیامبر؟ص؟ و خـــدای مهربان، امّا آنچـــه من در این 

هدواناخ
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که چنان  داســـتان دیدم، خانواده‌ای به هم پیوســـته و واحد بود. خانواده ای 
کنار هم می‌توانند برای انسانها به منزله  که در  با هم هماهنگ و همدل هستند 
معجزه الهی باشند برای دعوت به سوی خدا؛ معجزه پیوند جاودانه و یگانگی 
الهی. مفهومی واحد و محبوب در پیشگاه خداوند. خانواده‌ای به صورت تمام 

کمال متشکل از مادر، پدر، فرزندان و پدر بزرگ.  و 

اتصال بینسن ل قدیم و جدید

کمی به  به راســـتی استحکام خانواده‌هایمان چقدر است و با چه پیوند‌هایی؟ 
گر  خودمان نگاه کنیم و ماهیت‌مان را با معیاری از طرف خدایمان مقایسه کنیم ا

چنین خانواده‌ای داریم پس مسلمانیم.
کارستان. عجیب امّا  کرد  کاری  خداوند برای بزرگداشـــت چنین خانواده‌ای 
که ثبت شد برای همیشه تاریخ، یک خانواده آن هم  واقعی. امر و فرمانی داد 
که همه را متعجب  از نوع الهی‌اش. خداوند در حق این خانواده دستوری داد 
که مسجد النبی ساخته و تأسیس شد، به دلیل اینکه  کرد؛ آخر آن روزهای اول 
مســـجد در مرکز شـــهر بود و خانه‌ها در اطراف آن ساخته شد، در همه خانه‌ها 

توی مسجد باز می‌شد.
روزی از طـــرف خداوند به پیامبر؟ص؟ ابلاغ شـــد پیش از آنکه عذاب الهی 
که به ســـوی مســـجد باز اســـت را ببندید. این  نازل شـــود، باید همه درهایی 
پیـــام بـــه مـــردم ابلاغ شـــد و همه درهای خانه‌ها به مســـجد بســـته شـــدند. 
که بســـته شـــد در خانه عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر؟ص؟  اولین دری 
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گفت: به  بـــود؛ او هم البته از خانواده رســـول خدا بود، امّا در پاســـخ به ابلاغ 
کـــه در خانه‌اش به  روی چشـــم، از خدا و رســـولش اطاعـــت می‌کنم. عباس 
روی مســـجد بســـته بود، مثـــل خیلی‌های دیگـــر روزی وقتـــی از روبروی خانه 
زهرا؟عها؟عبور می‌کرد، دید او با بچه هایش حســـن و حسین درِ خانه نشسته 
گفت: چرا  کـــرد و  اســـت، یعنی حاضر اســـت با خانـــواده‌اش. عباس رو به او 
که شیربچگان خودش  کنید! انگار ماده شـــیری است  نشســـته‌اید؟ نگاهش 
گذاشـــته و فکر می‌کند پیامبر؟ص؟ عموی خودش را از مســـجد  را پیش رویش 

بیرون می‌کند، ولی پسرعمویش را نه؟!
گفت: منتظر فرمان رسول خدا هستم. عباس ولی  فاطمه؟عها؟در پاســـخش 
گفت: خداوند متعال به مردم دستور داده تا درهای خانه‌هایشان را  نرم شد و 
به مسجد ببندند و رسولش را از آنها جدا کرده. شما جان و نفس خود پیامبرید.1 
در همان زمان عمربن خطاب هم به پیامبر؟ص؟ گفت: ای رسول خدا دوست 
کنم  دارم به هنگام رفتن به جایگاه نماز شـــما را ببینم. اجازه دهید روزنه‌ای باز 
کنم. پیامبر؟ص؟ در پاســـخش فرمود: خداوند متعال چنین  و از آن شـــما را نگاه 

اجازه‌ای نمی‌دهد. 
کنم. که بتوانم با یک چشم از آن نگاه  گفت: به اندازه‌ای  او دوباره 

گر بگویی به اندازه یک سر سوزن به  پیامبر فرمود: خداوند اجازه نمی‌دهد و ا
که جانم در دست اوست، من شما  کسی  تو اجازه نخواهم داد. ســـوگند به آن 

1. فرهنگ فاطمیه، ص490.
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را خارج و خانواده علی؟ع؟ را داخل نکردم، بلکه خداوند آنها را داخل و شـــما 
کرد. 1 را خارج 

رِدام پردت بودی!

کوچه قدم می‌زدی. دســـتهای  که بـــا پدر در  آن لحظـــه را از خاطـــرم می‌گذرانم 
گرمی دستانش آرامش همه دنیا را  گرفته بود و از  گرم پدر جا  کوچکت در دستان 
مالک بودی. قدمهایت را تندتر برمی‌داشتی تا با قدم های استوار پدرت همراه 
شـــوی و عقب نیفتی. پدر هدفی داشـــت و در پی آن بود. رســـالتی یافته بود از 
کرده بود. او با یاری پروردگارش داشـــت  طـــرف خدایـــش. با او رمـــز و رازی پیدا 
می‌رفت تا قلب و جان آدم‌ها را نشـــانه رود. داشـــت قدم برمی‌داشت تا نقشه 
که نقشـــه ســـاختن انســـان‌ها بود، امّا اســـاس و مبنای این  کند  راهی را ترســـیم 
ک و زلال. اصلًا  گرمای دســـتان مهربان تو بود. مهربانی دختربچه‌ای پا نقشـــه 
که  گرفته بـــود. تو برای خودش و برای رســـالتش  دســـت‌های تـــو را برای همین 

هیچ، برای خلقتش هم بهانه بودی. 
امّا آتش همیشـــه داغ است، چه حاصل از چوب و هیزم باشد و چه حاصل 
کارگیری بدترین روش‌ها پیشتازند و اهل  کینه همیشه در به  کینه و جهل. اهل  از 
جهل در تکرار آن راه و انجام چشـــم بســـته آن، همیشه مصر و حاضر در میدان 

هستند.
ک و شیرین را قطع  کینه می‌توانســـت این اتصال چســـبنا تنها همین جهل و 

1. فرهنگ فاطمیه، ص490.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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کینه‌هـــا و جهل‌ها لابلای ســـنگها و شـــکمبه‌ها از روی پشـــت  کـــه  کنـــد. وقتـــی 
کمک به پدر را به  کوچکت  کوچه‌های مکه فرو ریخت، دســـت‌های  بام‌هـــای 
گرمای  کوچکـــت را از آن  گرمی دســـتانش ترجیح داد. دســـت‌های  اســـتفاده از 
که سر پسرش را در دامان  که بشوی مثل مادر، مادری  کشیدی  دلنشین بیرون 
می‌گیـــرد و آلودگی‌هـــا را از آن می‌زدایـــد، نوازشـــش می‌کند و قربـــان صدقه‌اش 
مـــی‌رود. دلـــداری‌اش و دلگرمی‌اش می‌دهد. ســـه ســـاله‌ای امّـــا می‌دانی چه 
کنـــی. چون محبت در وجود تو در نهایت تکمیل اســـت. می‌دانی چه بگویی، 
که به پدرت وحی می‌کند، تو را هم مورد عنایت قرار می‌دهد  چـــون خداوندی 
که در وجود توســـت، از مادری مثل خدیجه و  کنی، چون عقلی  و می‌دانی چه 

پدری چون محمّد به تو رسیده است. 
که به تو می‌گویند، بی‌حکمت نیست.  مادر پدر 

محبت پ ردود ختری

که  محبت متقابل بین پدر و دختر معروف اســـت در بین عامه مردم، می‌گویند 
گاه  دخترها بابایی هستند و پدر‌ها هم به دخترهایشان بیشتر محبت می‌کنند و 
که آنها را لوس می‌کنند. پدرها دخترهایشـــان را دوســـت دارند،  حتی آنقدر زیاد 
چـــون آنها را غمخوار خود می‌بینند و دخترها بابایی‌اند، چون پدر را تنها حامی 
خود می‌دانند. پدرها می‌دانند دخترهایشان محبت را بیشتر می‌فهمند و بیشتر 
هم محبت می‌کنند و دخترها می‌دانند زحمات پدر برای آنها تا چه حد مخلصانه 
گاه دختر در زندگی اوست و  و بی‌منّت است و درکش می‌کنند. پدر اولین تکیه 

یرتو دخ ت پدربمح
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که نجواهای پدر  دختر اولین ثمره مهربانی برای درخت تربیت پدر. این اســـت 
دختری و سبک ارتباطات این دو تفاوت دارد با روابط پدرها با پسرهایشان. 

گرچـــه می‌دانم محبـــت اولیای خدا هم نوعی بندگی اســـت و در چهارچوب 
کنم از محبت بی‌حد  اطاعت از پروردگار و انجام فرمان الهی، امّا خواستم ذکری 

و الهی پیامبر؟ص؟ به دخترشان، آن هم دختر بی‌مانندی چون فاطمه؟عها؟.
کـــه: » فاطمه پاره تن  حتما ســـخنی معروف از پیامبر؟ص؟ را همه شـــنیده ایم 
که » هرکه او را بیازارد، مرا آزرده است.«1 پیامبر؟ص؟ هم  من است« و در آن حد 
که او را پـــاره‌ای از جان خودش می‌داند و این  آنچنـــان بـــه دخترش علاقه دارد 
گاهی چنان  کرم؟ص؟  که از آزردن او ناراحت شـــود. پیامبر ا کاملا طبیعی اســـت 
که برمی‌خاســـت و ســـر و دســـت او را بوسه  دلش برای فاطمه ضعف می‌رفت 

باران می‌کرد.2
که وقتی از ســـفر باز می‌گشـــت، بعـــد از نماز در  او چنان عاشـــق دخترش بود 
مســـجد و قبل از دیدن بقیه به دیدن فاطمه؟عها؟ می‌رفت.3 این محبت دختر 
 و در بیشـــتر خانواده‌ها چنین 

ً
که تقریبا و پدری مربوط به حالا و زمان ما نیســـت 

که زنان و دختران  محبتی یافت می‌شـــود؛ این محبت متعلق به زمانی اســـت 
در جامعه عرب اعتباری نداشـــتند و پدران از داشـــتن دختر سرافکنده و خجل 

بودند. 

1. بحار، ص81، ص86.
2. مناقب ج3، ص333.

3. فرهنگ فاطمیه، ص86.

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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بارها اتفاق می‌افتادکه پیامبر؟ص؟ به بهانه استشمام بوی بهشت، زهرا؟عها؟را 
گر بـــه مذاق خیلی‌ها خوش  می‌بوســـید.1 محبت پـــدر دختری بود دیگر‌، حتی ا

نمی آمد.
خود بانو چنین تعریف می‌کند: بعد از آنکه اینکه این آیه قرآن بر پدرم نازل شد:

که یکدیگر را صدا می‌زنید، صدا نزنید.«2 »رسول خدا را آنگونه 
که رسول خدا را با لفظ ای پدر صدا می‌زدم، ترسیدم، برای همین او را ای  من 
گرداند و جوابم را  کار داشتم. امّا او از من روی  رسول خدا صدا زدم، وقتی با او 
نداد. دوباره صدایش زدم، باز هم جوابم را نداد و بار سوم هم با همان تعبیر ای 

گفت: کرد و  رسول خدا صدایش زدم، او به من رو 
فاطمه جان این آیه برای تو نیست و خانواده تو و حتی نسل تو. تو از منی و من 
که اهل خودخواهی  ازتوام. این آیه برای اهل جفاست و درشت‌خویان قریش 
که مایه حیات قلب من اســـت و مایه  کبرنـــد. مـــرا با جمله ای پدر صدا بـــزن  و 

خشنودی خدا.3
گفتن دخترش آرام می‌گیرد و روحش تازه می‌شود.  آری دل پدر با صدای بابا 
قلبش زنده می‌شـــود و حیات می‌گیرد. و خدا به چنین ارتباطی خشنود است، 
زیرا خداوند منبع مهربانی و عطوفت و رحم و شفقت است و چه ارتباطی زیباتر 

و عاطفی‌تر و سازنده‌تر از ارتباط پدر و دختری.

1. فرهنگ فاطمیه، ص131.
2. نور، 63.

3. فرهنگ سخنان حضرت زهرا؟عها؟، ص47.

یرتو دخ ت پدربمح

نمی آمد.
بعــد از آنـکهخود بانو چنین تعریف می کند: بعد از آنکه اینکه این آیه قرآن بر پدرم نازل شد:

جملۀ
جملۀ اى
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ایـــن ارتباط عاطفی نه تنها آینده عاطفی دختر را تضمین می‌کند و او را از هزار 
که ممکن اســـت در ســـنین مختلف دچارش شود،  ســـیاه‌چاله تاریک عاطفی 
نجات می‌دهد، بلکه روح پدر را هم جلا می‌دهد و آرامش و امنیت‌خاطر را برای 

او به همراه دارد.

اختراع هک یه هیدشد

فاطمه؟عها؟یـــک اختراع هم داشـــت. باورتان نمی شـــود نه؟ اختـــراع او یک 
گرد  ک قبـــر عمویش حمزه سیدالشـــهداء دانه‌های  گلِ خا تســـبیح بود. او با 
کرد. قبل  گرد آورد و تســـبیح درست  تســـبیح را ســـاخت و بعد آنها را در نخی 
گـــره می‌زد به تعـــداد اذکار و با آن ذکر می‌گفـــت، امّا بعد به  از آن ریســـمانی را 
ک عموی شهیدش بســـازد و با یک تیر دو  فکرش رســـید این تســـبیح را از خا
گر بگوییـــم حتی قبل او هم تســـبیح وجود داشـــته، باید این را  نشـــان بزنـــد. ا
که او در ســـرزمین خودش به آن دسترســـی نداشـــت، برای همین  هم بدانیم 
کرد و بعدها هم مردم به  که داشـــت تســـبیحی درست  با امکانات موجودی 
که فاطمه؟عها؟  تقلید از او از تربت امام حسین؟ع؟ تسبیح ساختند. تسبیحی 
که در اوضاع  گرفته بود آن وقـــت  که از پـــدرش  ســـاخت بـــرای هدیه ای بود 
ســـختی از زندگی‌اش، پیامبر؟ص؟ آن را ن هدیه را به او داده بود و این هدیه 

برای اوضاع سخت زندگی ما باقی مانده است. 
که پیامبر؟ص؟ در اوضاع ســـخت زندگی دخترش، به او داد نه پول  هدیه‌ای 
گل و ریحان.  بود و نه لباس، نه خانه بود و نه وسیله نقلیه، نه غذا بود و نه حتی 

ور می‌نویسدن با دلی که از 

آن هــدیــه



55

که ایـــن اذکار به نـــام فاطمه؟عها؟ برای  پیامبـــر؟ص؟ اذکاری یـــاد فاطمه؟عها؟ داد 
کبر و 33  مـــردم به یادگار مانده، تســـبیحات حضرت زهرا؟عها؟. 34 مرتبـــه الله ا
مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه ســـبحان الله. اینکه چرا این ســـه ذکر انتخاب شده 
که بیشتر از  تفکر و تحلیل زیادی می‌خواهد، امّا اینکه این اذکار بوسیله خداوند 
گاه اســـت، سفارش شده، می‌تواند ما را به اثرگذاری آن  کســـی به بنده اش آ هر 

مطمئن‌تر کند. 

پایانند براد هلا

کوتاه ولـــی پرماجـــرا، پر از  قصـــه زهرا؟عها؟قصـــه‌ای بـــی پایان اســـت. قصـــه‌ای 
که تمام  شـــیرینی‌ها و ســـختی‌ها، پـــر از شـــادی‌ها و غم‌های بیشـــتر، امّا پایانـــی 

نمی‌شود، مثل داستانی نیمه تمام.
که به این ســـرزمین سفر  وقتی برای حج واجب به مکه رفتم، اولین باری بود 
کرده بودم. قبل از آن خیلی مطالعه کردم، امّا باز هم در طول سفر همه چیز تازگی 

داشت و غریب بود. 
در مسجدالنبی وقتی نوبت به زنان رسید و اجازه دادند به روضه شریفه وارد 
که درِ خانه حضرت زهرا؟عها؟همانجاست. چیزهایی هم  شـــویم، خوانده بودم 
که قبر او ممکن اســـت در خود روضه باشد و یا در قبرستان بقیع.  شـــنیده بودم 
که یک درِ ساده بود و بالایش نوشته بود خانه فاطمه؟عها؟  مدتی جلوی مکانی 
کردم. همه نماز می‌خواندند و دعا می‌کردند. به نظرم رسید از  ایســـتادم و نگاه 
خود عرب‌ها بپرســـم نظرشـــان دربارۀ مکان قبر چیست. سراغ یکی از خادمین 

ارد هلانبد نپایا
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روبنـــده‌دار رفتم و از او پرســـیدم قبر فاطمه زهرا؟عها؟کجاســـت؟ او دســـت‌های 
پوشیده شده با دستکش سفیدش را بالا آورد و از پشت روبنده سیاهش سرش 

گفت: الله اعلم.  را تکان داد و 
اینکه قبر دختر پیامبر؟ص؟ یک دین، آن هم پیامبر خاتم جایش معلوم نباشد، 
کنارش  کنـــار قبر پیامبـــر؟ص؟ داخل روضه قرار داشـــته باشـــد و  امّـــا قبـــر خیلی‌ها 
مناجات شود، جای تامّل دارد و تفکر و خیلی چیزها را نشان می‌دهد و از همه 
که ادعای  کسانی  که شکســـت از  بیشـــتر دل شکسته دختر پیامبر؟ص؟ را. دلی 
دوســـتی پـــدرش را داشـــتند. فاطمه؟عها؟ اجـــازه نداد مکان قبرش مشـــخص و 
کند، زیرا  کسپاری‌اش شرکت  کسی در مراسم خا معلوم باشـــد، نگذاشت حتی 
می‌خواســـت داستانش همیشه زنده بماند و دســـتمایه‌ای باشد برای اندیشه، 
که در تمام ســـالها و قرن‌های بعد به وجود خواهند  برای همه اهل اندیشـــه‌ای 

که چرا چنین شد؟  آمد و این سوال را از خود بپرسند 
و چرا دوستی جاه و مقام باعث شد حق ولایت علی؟ع؟ پایمال شود و دختر 

که مدافع سرسخت امام خود بود، قبرش پنهان شود؟ن  پیامبر؟ص؟ 

قصرون ه

که بود و  بگذارید در انتها برایتان قصه‌ای بگویم از نور. از نور مطلق. از نور مطلقی 
که مظهر مهربانی مطلق بود؛ نور  وجود داشت و حضور هم داشت. نور مطلقی 
که بایست می‌کرد را  کاری  که مهربانی مطلق داشت و مهربانی می‌کرد؛  مطلقی 

کرد. انجام داد، نورش را بخشید و آن را اعطا 

ور می‌نویسدن با دلی که از 
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که بیشتر هم نشـــد اصلا تغییری نکرد، امّا  کم نشد  با بخشـــیدن، نور او هرگز 
که  که بسیار درخشـــان و تابان بود، آنقدر تابان  تشعشـــع نور تازه‌ای ایجاد شـــد 
جهانی بی‌نهایت می‌خواســـت تا در آن جلوه‌گر شود. نور مطلق جهانی را آماده 
که آن جهان جلوه‌گاه آن نور شـــد و نیازمند آن هـــم. در واقع تنها همان نور  کـــرد 
کرد و هیچِ آن را به هست تبدیل می‌کرد. آنگاه آن  که عالم ســـیاه را روشـــن  بود 
نور وسیع، شکر نور مطلق را بجای آورد و بندگی او را نمود. به سبب این بندگی 
که سرچشـــمه خیر و برکت و نور  کثرتی  کثرت بخشـــید.  نور مطلق، نور وســـیع را 
مضاعف در عالم نیاز شد. عالم تاریک و هیچ، عالم حیران و سرگردان، عالمی 
گیج‌ومنگ و ســـرگردان، چون  که مســـیری نداشـــت و مســـیری نمی‌شـــناخت. 
مســـت‌های بیخود، دَوَرانی می‌گشت. تاریکی مطلق داشت و هیچ نداشت و 
گرداب‌های عمیق و  گوداله‌های سیاه و عمیقی بود و  از نداشـــتن، تاریک بود. 
کثرتش چنین جهان سیاهی روشن  گرفت، از  کثرت  که  بی‌سرانجام. نور وسیع 
که اجازه نمـــی‌داد هیچ چیز هویدا و با  شـــد. روشـــن و پر نور؛ نوری چنان عظیم 

که همه چیز نور بود و دیگر هیچ.  هویت باشد. چنان نور زیاد بود 
کرد و نور وسیع را مرتبه داد و هر مرتبه‌ای را با تدریج و با  آنگاه نور مطلق تدبیر 
گرفت و توانست آن  کرد. آنگاه جهان هستی جان  درجات به هستی رهنمون 

کند و جهان را ببیند.  کند و با مدد آن چشم باز  نور را تحمل 
کرد و دور؛ زیرا آن نور را با آتش سازگاری  ســـپس آن نور وســـیع را از آتش بی‌نیاز 
که مهربانی  نبـــود. نور او، نه از آتش و فقط از خـــود نور النور بود. حالا آن نور بود 

ارد هلانبد نپایا



58

می‌کـــرد و احتـــرام می‌کرد و خضوع و خشـــوع می‌نمود به نور مطلـــق. بعد از آن، 
مرتبه بود در مرتبه و نور بود در نور. 

کهکشـــان هستی، امّا ستاره‌ها می‌درخشـــیدند و بعضی سوسو می‌‌زدند.  در 
بعضی را به خاطر نور بیشترشـــان خورشـــید نام می‌نهادند و بعضی را ستاره؛ امّا 
کهکشان، همه ستاره‌هایی بیش نبودند؛ همه نقطه‌های از نور.  در پهنه ســـیاه 

انشعابات ناچیز خفیفی از نور مطلق که مهربانی می‌کرد. 
 از امام صادق؟ع؟ پرســـیدند وجه تســـمیه حضرت فاطمـــه به زهرا؟عها؟چه 
که خدای  بـــود؟ ایشـــان فرمودند: فاطمه؟عها؟، زهرا نامیده شـــد به ایـــن علت 
عزوجـــل آن حضـــرت را از نور عظمتـــش آفرید.1 امام صـــادق؟ع؟ از پدرانش نیز 
که رسول خدا؟ص؟ فرمودند: نور فاطمه؟عها؟قبل از اینکه زمین و  کرده  چنین نقل 

آسمان خلق شود، آفریده شد.2 
پیامبر؟ص؟ خودش فرموده است: پس از آنکه نور فاطمه زهرا؟عها؟مثل قندیل 
آفریده شـــد، خداوند او را درگوشـــواره عرش آویزان ســـاخت؛ پس آســـمان‌ها و 
که فاطمه؟عها؟زهرا نامیده  زمین‌های هفتگانه درخشیدند؛ از این جهت است 

شده است.3
کار می‌برند، برای نزدیک شدن به فهم ماست.  که پیامبر؟ص؟ به  تشـــبیهاتی 
کلمات دنیایی بســـیار مشکل  که ســـخن‌گفتن دربارۀ آنان با  مفاهیمی هســـتند 

1. بحار الانوار، ج43، ص12.
2. بحار الانوار، ج43، ص4.

3. بحار الانوار، ج43، ص17؛ به نقل از صدیقه شهیده، عبدالرزاق مقرم، ص7، محمدرضا امین‌زاده.
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که فقط مفاهیم دنیایی را می‌فهمیم و درک می‌کنیم، بعضی  است. خود ما هم 
مواقع برای توضیح چیزی به مثال و تشبیه متوسل می‌شویم. 

پیامبر؟ص؟ جای دیگری به سلمان فرموده‌اند:
کرد و مـــرا خواند؛ پس من  ای ســـلمان، خداوند مـــرا از نور برگزیـــده‌اش خلق 
کرد و از نور من و  کردم. از نور من علی را آفرید و خواندش و او اطاعت  اطاعت 
کرد و از نور من و علی و  کرد و او را خواند و او هم اطاعت  علـــی، فاطمـــه را خلق 

کردند.1 کرد و آنها را خواند و آنها اطاعت  فاطمه، حسن و حسین را خلق 
گاهی  دربارۀ شـــدت و مراتب نور، شـــکی نیســـت. هر نوری شـــدتی دارد؛ 
که برای  کم است  گاهی چنان  کور می‌کند و  که چشـــم را  چنان شـــدید است 
دیدنـــش، تازه نوری دیگر لازم اســـت. نصیب وجود موجودات جهان هم از 
که از آن به مراتب وجود  نور، به همین شـــکل است. این همان چیزی است 

و نور یاد می‌کنند.
مرا نصیب از نورت، شمعی است

که آن شمع هم نیاز به روشنایی دارد
امّا آنچه جای تأمل دارد و زیباست، این است که در حدیثی دیگر از پیامبر؟ص؟ 

بعد از این مراحل می‌گوید:
سپس نور دخترم شکافت و آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه خلق شد و 

نور دخترم از نور خداست.2 

1. بحار الانوار، ج15، ص8؛ به نقل از صدیقه شهیده، ص8.
2. بحار الانوار، ج 15، ص10؛ صدیقه شهیده، ص11.
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که می‌گویم همه جهان، وامدار مهربانی اوست؛ وامدار روشنایی  اینجاســـت 
و نور وجود او. 

کـــه در روایت  دربـــارۀ مـــورد مفهوم نـــور و ماهیت آن و مقایســـه مفهوم نوری 
که  که در فیزیک از آن صحبت می‌کنیم، مقاله‌ای دارم  مطرح می‌شـــود با نوری 

کنند. علاقه‌مندان می‌توانند آن را مطالعه 
امّـــا در مجموع، وقتی به این روایـــات و مفاهیم نگاه می‌کنیم، درکی از مفهوم 
مراتب را در نور می‌بینیم؛ مراتبی که نزد خداوند در اعلای حد است؛ یعنی نور النور 
کرم؟ص؟  که سرآمد همه آنها پیامبرا کامل  و بعد از آن در مرتبه وجود انسان‌های 
که وجود ما انسان‌هاست،  کرده و در نهایت به مراتب پایین‌تر  است؛ سیر نزولی 
می‌رسد. هر چه حجاب‌های ظلمانی در وجود انسان‌ها کمتر باشد، نور خودش 

کامل‌تر می‌شود و مرتبه‌اش بالاتر می‌رود. را بیشتر نشان می‌دهد و 
   آیینه‌های شکسته‌ایم قسمتی از نور   خرد و نشسته‌ایم روبروی صاحب نور

سخننا رد یته ا

گر می‌خواهید اهل‌بیت؟عهم؟ را بشناسید، دوراه پیش رویتان  استادی می‌گفت ا
باز است:

کتاب‌ها و ســـخنان اهل  که از جاده جســـتجو در بین منابع و  یـــک راه علمی 
تحقیق و علم می‌گذرد؛

کســـازی درون اســـت و زدودن  که بنیان آن بر خودســـازی و پا یک راه عملی 
وجود از آلایش‌ها و تاریکی‌های آن؛
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که با مراقبه و محاسبه نفس و لحظه‌لحظه مواظبت از نور درون حاصل  راهی 
کنار هم و هم زمان، بی‌شک آدمی را  می‌شود. حتم دارم پیمودن این دو راه در 

به مقصد شایسته می‌رساند. 
که در هیچکـــدام این دو  و مـــن اعتـــراف می‌کنم به طـــور حتم و با قطعیـــت، 
کافی هـــم تلاش نکـــرده‌ام؛ امّا  طریـــق موفـــق نبـــوده‌ام و شـــاید حتی به انـــدازه 
که از دل برمی‌آید، به شـــکل آیه »بِبِضاعَـــةٍ مُزْجاةٍ«1)با با بضاعتی  شـــاید با آهی 
 
ً
فُ الُلَّه نَفْســـا ِ

ّ
که نفس »لا يُكَل کننده  اندک( و با پشـــت‌گرمی بر ایـــن آیه امیدوار 

که من به  کسی را بیشـــتر از توانش مکلف نمی‌کند(، بود   وُسْـــعَها«2)خداوند 
َّ
إِلا

کلامم نور نیســـت؛  گرچه  کنم. ا گردآوری و تقدیم  خـــود اجازه دادم این متن را 
گرچه اندک است؛  کردم و امید دارم روشـــنی‌اش،  که روشن  امّا شـــمعی است 

امّا دیده شود.
که به خاطر شـــیوع یک بیمـــاری، جمع‌ها متفرق  کنون  و چـــه اشـــکالی دارد ا
شـــده و اجتمـــاع ممکن نیســـت، آدم‌هـــا از هم دور شـــدند و فاصله‌هـــا رهاورد 
گردش محفلی و با این  گردا شـــرایط جدید شده است، شـــمعی روشن شـــود و 
بهانه، دل‌ها دور هم جمع شود و چه اشکالی دارد این متن، دل‌گفته‌های کسی 
که روزگاری ادعای خدمت داشته است و حالا دستش از همیشه خالی‌تر  باشد 

است.  
 به امید نظر و نگاه مهربانانه‌اش.

1. یوسف، 88.
2. بقره، 286. 
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پیوست

۱. سخنر یناحضرتز هرا؟عها؟دررابۀ فدک◄ 

“در کتاب بلاغات النساء و کشف الغمه آمده است: هنگامی که ابوبکر تصمیم 
گرفـــت فدک را از حضرت زهرا؟عها؟بگیرد، چون این خبر به آن حضرت رســـید، 
گروهی از  کرد و به همراه  مقنعه‌اش را بر ســـر انداخته، پیراهن بلند خود را بر تن 
که چادرش به زیر پایش می‌رفت و راه  کنیزان و زنان خویشـــاوند خود، در حالی 
کاملًا شـــبیه رســـول خدا؟ص؟ بود، از خانه بیرون آمده، به مســـجد وارد  رفتنش 

شد.
گرفتـــه بودند؛ پـــرده‌ای برای  اطـــراف ابوبکـــر را عـــده‌ای از مهاجریـــن و انصار 
فاطمه؟عها؟آویختند؛ آن حضرت در پشت پرده نشست و سپس ناله جانگدازی 
از دل برآورد، به طوری که حاضرین به گریه افتادند و مسجد یکپارچه به خروش 

و اضطراب آمد.
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حم دو سپاسلا هی

فـــرو نشســـت و  تـــا همهمـــه جمعیـــت  کردنـــد  حضـــرت لحظـــه‌ای مکـــث 
کلام خود را با حمد و سپاس الهی و درود  سروصداها خاموش شد. سپس 
کرد. از شـــنیدن صـــدای فاطمه؟عها؟دوباره مردم به  بـــر پیامبر؟ص؟ خدا آغاز 
گریـــه افتادند. بعد از ســـکوت و آرامش، فاطمـــه؟عها؟کلام خود را چنین آغاز 
فرمـــود: خداونـــد را ســـپاس بر آنچه نعمـــت داد و به قلب‌ها الهـــام فرمود و 
که به نعمت‌های عامه‌اش قبل از استحقاق،  مدح و ستایش برای خدایی 
گونه نعمتی را ارزانی داشـــت و یکی پـــس از دیگری بر ما فرو  کرد و هر  ابتـــدا 
که از شـــماره بیرون اســـت و جزای آنهـــا را هرگز نتوان  ریخـــت. نعمت‌هایی 

داد و نهایتش را نتوان فهمید.
که شکر او را بجای آورند تا او نعمت‌هایش را فزونی  انسان‌ها را ترغیب فرمود 
بخشد و پی‌در‌پی عطا کند و از آنها طلب حمد و سپاس کرد تا نعمت‌هایش را بر 

کنند. آنها بریزد و آنها دوباره همانند آن نعمت‌ها را از او درخواست 

گواه هب یوحنادیتلا هی

که معبودی جز الله نیســـت؛ خدایی یگانه و بی‌شریک و این  گواهی می‌دهم  و 
که نتیجه‌اش اخلاص اســـت و در قلب‌ها ریشـــه  کلمه‌ای اســـت  کلمـــه توحید 
کس به آن اندیشـــید، آن را با  دارد. توحید در فطرت انســـان نهاده شـــده و هر 

عقلش مطابق دانست، توحید نظری و استدلالی.
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خدایی که چشم‌ها توان دیدنش را و زبان‌ها توان وصفش را و خیالات، توان 
چگونگی‌اش را ندارند.

او همه چیز را از هیچ پدید آورد و برای آفرینش آنها الگو و نمونه‌ای نداشـــت، 
کرد؛ بدون اینکه به آنها نیازی  بلکـــه آنها را به قدرتـــش آفرید و به اراده‌اش خلق 
کند  داشـــته باشد یا از آنها فایده‌ای ببرد و این نبود مگر اینکه حکمتش را پایدار 
گرداند و  کند و مـــردم را بنده خود  گاهـــی دهد؛ قدرتش را اظهار  و بـــر طاعتش آ
گرامی دارد؛ سپس بر طاعت خود ثواب و بر معصیتش عقاب نهاد تا  دعوتش را 

بندگان را از خشم خود باز دارد و به سوی بهشت فرا خواند.

گواهر هب یسلاتم حمد؟ص؟ 

که پدرم محمد؟ص؟ بنده و رســـول خداســـت و خداوند او را  گواهـــی می‌دهم  و 
برگزید. قبل از اینکه به او مأموریت دهد و او را نام نهاد، قبل از آنکه او را در ظاهر 
کند. چـــه، آفریدگان در  کرد، قبـــل از اینکه پیامبرش  پدیـــد آورد و او را انتخـــاب 
علم غیب خدا مســـتور و در پرده ترس‌ها نگه‌داشـــته شده و با عدم، دست به 
کارها را می‌داند و بر رویدادهای روزگار احاطه دارد و  گریبان‌اند و خداوند، پیامد 

کارهای شدنی آشناست. به جایگاه 
کند و اراده حتمی‌اش  خداوند رسولش را فرستاد تا فرمان خود را تمام و کامل 
را دربـــارۀ اجـــرای احکامش ظاهر ســـازد و تقدیرات قطعـــی‌اش را نافذ فرماید و 
گشته، هر دسته به  کنده  چون دید، امت‌ها فرقه‌فرقه شـــده و دین‌هایشان پرا
دور آتشـــی جمع و به بت‌پرستی مشغول‌اند و با اینکه خدا را می‌شناسند، منکر 
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کرد و تیرگی قلب‌ها را زدود  او شده‌اند، لذا ظلمت‌ها را با نور محمد؟ص؟ روشن 
گمراهی رهانید  و موانع را از جلو چشـــم‌ها برداشت و مردم را هدایت فرمود و از 
کرد و آنها را به دین قـــوی خود، هدایت و به راه  کوری‌هـــا را بـــه بینایی تبدیل  و 

مستقیم دعوت فرمود.
ســـپس خداوند آن حضرت را به مهربانی و اختیار و خواســـت و رغبت و ایثار 
کرد و از رنج و زحمت این دنیا آســـوده نمـــود و ملائکه ابرار  خویـــش قبـــض روح 
گرفته، به رضوان پروردگار غفارش رساندند و در مجاورت خداوند،  اطرافش را 

فرمانروای مقتدر، جای دادند.

اشراه هب قرآن هب عنوان عهلا دهی

که پیامبـــر و امین وحـــی و برگزیده و منتخب و مورد پســـند  درود الهـــی بـــر پدرم 
خداوند است و سلام و رحمت و برکات خدا بر او باد.

کرد و فرمود: شما‌ ای بندگان خدا، مورد   سپس فاطمه؟عها؟رو به اهل مجلس 
خطاب امر و نهی الهی و حاملان دین و وحی او هســـتید تا نسبت به این دین 

درباره خود امین باشید و به دیگر امت‌ها هم برسانید.
کتاب ناطق  گذاشـــته اســـت و آن  ای مـــردم، در بین شـــما، خداوند عهدی 
که دیدگاه‌هایش روشن  ک است  خدا، قرآن صادق و نور درخشان و چراغ تابنا
که پیروانش مورد غبطه  و اســـرارش آشـــکار و ظواهرش درخشان اســـت. قرآنی 
کشـــاننده به سوی بهشـــت و حرف شنوایی از آن موجب  دیگران و پیروی‌اش 

رهایی است.
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کافی و  به وســـیله قرآن می‌توان به برهان‌ها و شـــواهد روشـــن و اســـتدلالات 
فضائل مورد پســـند و امور جایز و بخشـــیده شـــده و قوانین حتمیه الهی دست 

یافت.

احکاما سلام برای هیادتاسنا ن‌ه او بیان فلسفا هحکام

کی شما از شرک  و‌ ای مردم مسلمان، خداوند تبارک و تعالی ایمان را موجب پا
قرار داد و نماز را برای دوری از تکبر و زکات را باعث طهارت روح و فزونی در روزی 
و روزه را بـــرای پایداری اخلاص و حج را موجب اســـتواری دیـــن و عدل را برای 
تقویت دل‌ها و پیروی از ما اهل بیت؟عهم؟ را موجب نظم ملت‌ها و پیشوایی ما 

کرد. را برای امان از تفرقه و جهاد را موجب عزت اسلام، معین 
و چنین مقدر نمود که صبر موجب استحقاق پاداش، امر به معروف مصلحت 
کردن خشم پروردگار، صله  اندیشـــی برای همگان، نیکی به پدر و مادر ســـپری 
گردد  رحـــم موجب زیاد شـــدن عمر و قصاص موجب جلوگیـــری از خونریزی‌ها 
کردن ترازوها، موجب عدم زیان و  کامل  و وفای به نذر سبب بخشش باشد و 
کی از پلیدی و دوری از تهمت ناروای جنسی،  نهی از آشـــامیدن شراب، برای پا
پرده‌ای برای جلوگیری از لعن و ترک دزدی، موجب حفظ عفت جامعه شود.

قُوا الَلَّه حَقَّ  و خداوند، شرک را حرام نمود تا در ربوبیت او اخلاص باشد؛ »اِتَّ
کنید و جز در  که شایســـته اســـت، تقوای الهی را پیشه خود  تُقاتِهِ«؛ پس آنگونه 
کنیـــد؛ زیرا فقط  حـــال مســـلمانی از دنیـــا نروید و در اوامـــر و نواهی الهی اطاعت 

بندگان عالِم از خداوند خوف دارند. 
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معرف یخودش وسن بت‌هیاش اب علی؟ع؟ اب پیمابر؟ص؟ هب عنواندای آوری

ســـپس فاطمه؟عها؟فرمود: »ای مردم، بدانید مـــن فاطمه‌ام و پدرم محمد؟ص؟ 
که می‌گویـــم از اول تا به آخر صحیح اســـت؛ نه ســـخن بیهوده  اســـت. آنچـــه را 

کار ناروا انجام می‌دهم. می‌گویم و نه 
که خداوند درباره‌اش فرمود: فرســـتاده‌ای از جانب من  من دختر آن پیامبرم 
گران است و نسبت به اصلاح شما  که سختی‌های شما بر او  به سوی شما آمده 
گر نســـب او را بشناسید، می‌دانید  حریص اســـت و با مؤمنین رئوف و مهربان. ا
که او فقط پدر من اســـت، نه هیچ‌یک از زنان شما و اوست برادر امیرالمؤمنین، 
علی؟ع؟ ، نه هیچ یک از مردان شـــما و چه خوب اســـت منسوب بودن به آن 

که درود خداوند بر او و خاندانش باد. حضرت 

نجات زا گمراه یو شرکر اب سلات پیمابر؟ص؟ 

آن حضـــرت رســـالت خویش را ابلاغ و اندرزهای خـــود را انجام داد. از هر 
گرفت و با حکمـــت و پند نیکو،  مرتبـــه‌ای از شـــرک دور بود و رمق مشـــرکین را 
گردن‌فرازان را  ایشـــان را به راه پروردگارش دعوت نمود. بت‌ها را شکست و 
کم‎کـــم ظلمت‌ها رفت و صبح  گریختند.  کرد تا شکســـت خوردند و  ســـرکوب 
گشود و‌ های‌وهوی شیطان  هدایت دمید و حق روشن شد و زعیم دین لب 

فرو نشست.
کلمه  گشوده شد و  کندگی  کفر و پرا گره‌های  فرومایگان منافق نابود شدند و 
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گودال  که شما بر لب پرتگاه  اخلاص )لا اله الا الله( در زبان‌ها پیچید در حالی 
جهنم بودید.

و شـــما از شـــدت ضعف، جرعه هر آشـــامنده و طعمه هر خورنده و آتش‌گیره 
هر شتابانی بودید و همه بر سر شما قدم می‌گذاشتند و شما را لِه می‌کردند؛ آب 
گوشـــت خشک‌شـــده و برگ درختان بود؛ با  گندیده می‌خوردید و غذای شـــما 
که مبادا اطرافیان بریزند و شـــما را به یک  حالتی ذلیل همیشـــه در تـــرس بودید 

حمله بربایند.

نقش علی؟ع؟ر رد سلات پیمابر؟ص؟ 

پـــس خدای تبـــارک و تعالی، شـــما را به پـــدرم محمد؟ص؟ از آن وضع اســـف‌بار 
گرگان عرب  گرفتار مردم قوی و  نجات داد و بعد از همه مقدمات و بعد از آنکه 
که بـــر افروختند، خاموش  کتاب شـــدید، خداوند هر آتشـــی را  و طاغیـــان اهـــل 
کرد و هرگاه شـــیطانی ســـر بلند می‌کرد و متجاوزی چون مار، اجتماع مسلمین را 
کام آنها می‌فرســـتاد  تهدید به مرگ می‌کرد، آن حضرت برادرش علی؟ع؟ را به 
گوشمالی داده و  و علی؟ع؟ هم دســـت از آنها برنمی‌داشـــت، مگر اینکه آنان را 
شـــراره آتـــش آنان را خاموش می‌کرد. آری، علـــی؟ع؟ در راه خدا، رنج‌ها دیده و 
تلاش‌ها نموده است؛ به رسول خدا؟ص؟ نزدیک و نسبت به اولیای خدا سرور 
کوشـــا و رنج دیده و زحمتکش بود در  بود؛ آســـتین همت را بالا زده؛ خیرخواه و 
که شما در آسایش و رفاه به سر می‌بردید و به فکر خود بودید؛ از نعمت‌ها  حالی 
که اوضـــاع چگونه  کمیـــن ما نشســـته بودید  بهره‌منـــد و آســـوده و بی‌خیـــال در 
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گوش به زنگ اخبار بودید؛ در وقت اســـتراحت زودتر از دیگران بر  می‌چرخـــد و 
زمین می‌نشستید و در موقع جنگ، پا به فرار می‌گذاشتید.

غصب خلافت علی؟ع؟ 

که خداونـــد برای پیامبـــرش، خانه پیامبـــران و جایـــگاه برگزیده  پـــس هنگامـــی 
کینه و نفاق آشـــکار شـــد و جامه دین  کرد، در بین شـــما  برگزیدگانش را انتخاب 
فرسوده گشت. افراد گمراهِ خموش به نطق آمدند و فرومایگانِ پست به صحنه 

کشیدند و در میدان‌ها جولان دادند. درآمده، سرکردگان تبهکار نعره 
گریبان برآورد و شـــما را به ســـوی خود فرا خواند و شما را  شـــیطان ســـرش را از 
گـــول او را خورده‌اید؛ ســـپس در آزمایش  که  اجابت‌کننـــده دعوت خـــود یافت 
کرد و به خشـــم آمدید و  خـــود، شـــما را بی‌وزن و ناچیـــز دید و چون تحریک‌تان 
کردید( و به  بـــر غیر شـــتر خود داغ زدید )شـــتر دیگران را به نام خودتان غصـــب 

آبشخور دیگری وارد شدید.
 بلـــه، هنوز چیزی از رحلت رســـول خدا؟ص؟ نگذشـــته بـــود و زخم و جراحت 
فقدان او هنوز به هم نیامده و بهبود نیافته بود، بلکه هنوز جسد رسول خدا؟ص؟ 
کردید و خلافت  دفن نشده بود که شما از ترس اینکه فتنه‌ای به پا شود، شتاب 
که  کرده و جهنم را  که با این عمل در فتنه و آشوب سقوط  گاه باشید  را ربودید. آ

کافران احاطه دارد، برای خود برگزیدید. بر 
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خراج شدنار زا ه صواب پسر زا حلت پیمابر؟ص؟ 

کجا می‌روید؟ و چه بیراهه می‌روید.  پس هیهات بر شـــما، شما را چه شـــد و به 
کتاب خداســـت پیش روی شما و امورش روشـــن و دستوراتش درخشان  این 
و پرچم‌هایش برافراشـــته و دورباش‌هایش آشکار و فرامینش واضح است؛ ولی 
کنید؟ این چه  شما آن را پشت سرانداخته‌اید. آیا تصمیم دارید به غیر آن حکم 
کس دینی جز اسلام بجوید، هرگز از او  بد تبدیلی است برای ستم‌پیشگان و هر 

پذیرفته نگردد و در آخرت از زیانکاران است.
که سرکشـــی این فتنه فرو بنشیند و مهار  و بعد هم شـــما چندان صبر نکردید 
این شتر رسیده، به چنگ آید، بلکه به شعله‌هایش دامن زدید و جرقه‌هایش را 
تحریک کردید و ندای شیطان گمراه‌کننده را پاسخ مثبت دادید تا انوار درخشان 

کنید و سنت‌های پیامبر برگزیده را نابود سازید. دین را خاموش 
به خوردن کف روی شیر تظاهر می‌کردید؛ ولی در باطن می‌خواستید از شیرها 
بنوشید )ظاهرا دلسوزی برای دین می‌کردید؛ ولی باطنا می‌خواستید به متاع دنیا 
برسید( و نسبت به خاندان رسول خدا؟ص؟ ، دورویی و نفاق به خرج دادید. ما 
گرفته یا  کارد  که دســـتش را به لبه تیز  کســـی  با شـــما از در صبر می‌آییم همچون 

نیزه‌ای در شکمش فرو رفته باشد.

ذکر بین زا هقرآن برایرا ث

آیا چنین پنداشته‌اید که ما را ارثی نیست؟ آیا از دستورات دوران جاهلیت پیروی 
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که باور دارند؟ آیا  گروهی  کند بـــرای  که از خداوند بهتر حکم  کیســـت  می‌کنید؟ 
نمی‌دانید؟ برای غاصبان فدک، مانند خورشید درخشان، واضح است که من 
گرفتن ارثم  دختـــر پیامبـــرم و باید از او ارث ببرم. ای مســـلمانان، من باید بـــرای 

مغلوب شوم؟
که تو از پدرت ارث  کتاب خداوند آمـــده  ای پســـر ابی قحافه )ابوبکر(، آیا در 
کتاب  گفته‌ای. آیا عهد  که ســـخن ناروایـــی  ببـــری و من از پدرم ارث نبرم؟ حقا 
گوید »و سلیمان از  که  گذاشـــته، پشـــت ســـرتان انداخته‌اید در آنجا  کنار  خدا را 

داود ارث برد«.
که می‌فرمایـــد: »پروردگارا، از  که داســـتان یحیی‌بن‌زکریا را بازگو می‌کند  و آنجا 
که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد«  ســـوی خودت جانشـــینی به من ببخش 
کتاب خدا مقدم  که می‌فرماید: »بعضی از خویشـــان بر بعضی دیگـــر در  و آنجـــا 

هستند«.
و نیز آنجا که می‌فرماید: »خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش می‌کند که 
گر مالی را به جای گذارد، به طور شایسته  پسر، دو برابر دختر ارث ببرد« یا فرمود »ا

کند و این حقی است بر پرهیزکاران«. برای پدر و مادر و نزدیکانش وصیت 
که مـــرا از پـــدرم نصیبی نیســـت و ارثـــی نمی‌بـــرم و اصلا  کرده‌ایـــد  گمـــان  آیـــا 
که پدرم از آن  خویشاوندی بین ما نیست؟ آیا برای شما آیه‌ای اختصاصی آمده 
خارج است؟ یا می‌گویید اهل دو ملت مختلف از یکدیگر ارث نمی‌برند و من و 
پدرم اهل یک ملت و آیین نیستیم؟ آیا شما از پدرم و پسر عمویم، علی؟ع؟ ، به 
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عام و خاص قرآن داناترید؟ پس این شما و این فدک، همچون شتر مهارشده 
و زین‌کرده، یکدیگر را در روز حشر خواهیم دید.

پس چه خوب داوری اســـت خداوند، و چه خوب بزرگ و پیشـــوایی اســـت 
که در آن روز، نتیجه زیان‌بار  گاهی است قیامت  محمد ؟ص؟ و چه خوب وعده 
عمل خود را خواهید دید؛ ولی پشیمانی سودی ندارد و برای هر خبری جایگاهی 
کسی عذاب خوارکننده فرود آمده  که بر چه  است و به زودی خواهید دانست 

و شکنجه پایدار وارد می‌شود.

احترام هب فرادنزنر سول خاد؟ص؟ 

گـــروه جوانمردان و‌  آنـــگاه فاطمه؟عها؟به ســـوی انصار نظر افکنده، فرمودند:‌ ای 
که در  ای بازوان دین و یاران اسلام، این چه چشم‌پوشی و سهل‌انگاری است 
حق من روا می‌دارید و نسبت به ظلمی که به من می‌شود در خواب غفلتید؟ آیا 
پدرم رسول خدا؟ص؟ نمی‌فرمود: هر انسانی در فرزندانش حفظ می‌شود؟ )یعنی 
کســـی را محترم بشـــمارید، بعد از او به فرزندانش احترام  گر می‌خواهید جانب  ا
کوتاه نمودید و برای  کنید؛( چه زود این عمل را انجام دادید؟ دست مرا از فدک 
گروه انصار، شما را قدرت و طاقت  که وقت آن نشده شتابان شدید؟‌ ای  امری 

کنید. که خواسته مرا برآورده  این هست 
آیا می‌گویید محمد؟ص؟ مُرد و رفت و دیگر خبری نیســـت؟ نه، این امر بزرگی 
است که شکافش گسترش می‌یابد و رخنه‌اش بازتر می‌گردد و پیوستگی‌هایش 
کم‌کم به قهقرا و جاهلیت برمی‌گردید. آری، زمین در غیبت او  از هم می‌گسلد و 
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کوه‌ها فرو ریخته و حریم او  گرفته و آرزوها نومید و  تاریک و ستارگان در مصیبتش 
گردید؛ پس به خدا قسم این است آن بلای بزرگ و  بی‌ارزش و حرمت او زایل 

که مانندش نیامده و نازل نگشته است. مصیبت عظمی 

عمل هب قرآن،ب ع زا دپیمابر؟ص؟ 

که هر صبح و شـــام بر در خانه‌های شـــما فریاد می‌زند و با  کتاب خداســـت  این 
که انبیای قبل هم می‌مُردند و  آواز بلند و تلاوت و فهماندن آن اعلان می‌دارد 
که می‌فرماید: »وَ  این حکم الهی و قضای حتمی بر آنها هم وارد می‌شـــد. آنجا 
که پیش از او نیز فرستادگانی  ؛ محمد نیست مگر فرستاده‌ای 

ٌ
 رَسُول

َّ
دٌ إِلا ما مُحَمَّ

کشـــته شـــود، شـــما به دوره جاهلیت  گر او بمیرد و یا  گذشـــته‌اند؛ آیا ا آمده‌اند و 
گذشته خود برمی‌گردید؟ و هر کس به گذشته خود برگردد )از دین خارج گردد(، 
هرگز زیانی به خداوند نیاورد و به زودی خداوند پاداش سپاس‌گزاران را خواهد 

داد«.

طلبای ریم زا ردم

که شـــما را می‌بینم  گروه اوس و خزرج؛ آیا میراث مرا ببلعند در حالی  ای وای از 
و صدای شما را می‌شنوم و شما با هم جمع و پیوسته‌اید؟ این درخواست من 
که شما را شامل شده )و  گرفته و این خبر دادن من است  که شـــما را فرا  اســـت 

من از شما یاری می‌طلبم(.
شما افراد زیادی هستید و قدرت فراوانی دارید و سلاح جنگی و تجهیزات در 
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دست شماست. درخواست من به شما می‌رسد؛ ولی جواب نمی‌دهید و فریاد 
گوشتان می‌رسد؛ ولی به فریادم نمی‌رسید، در حالی‌که شما به استقبال  من به 

دشمن در جنگ‌ها معروفید و شما را به خیر و صلاح می‌شناسند.
شـــما برگزیـــدگان و منتخب جامعه‌ایـــد؛ با اعـــراب جنگیده‌ایـــد و رنج و تعب 
گروه‌های زیادی درگیر شده‌اید و بدون هیچ  بســـیاری متحمل شده‌اید. شـــما با 
کرده‌اید. ما فرار نکردیم و شما هم فرار نکردید. هر چه  ضعفی، شجاعان را دفع 
کردیم، پذیرفتید تا به دســـت ما اهل‌بیت، ســـنگ آسیای اسلام به  که ما امر  را 

چرخش درآمد و نتایج و بهره‌هایش زیاد شد.
کفر به  ک مالیـــد و طغیان تهمت‌ها فرو نشســـت و آتـــش  بینی شـــرک بـــه خا
گردید. پس شما چرا  گرایید؛ آشوب فتنه‌ها آرام و نظام دین منسجم  خاموشی 
کردید، بعد از اینکه آشـــکار  بعد از روشـــنی راه، بیراهـــه رفتید و چرا حق را پنهان 

کردید و بعد از ایمان، مشرک شدید. گرد  شده بود و چرا عقب 
کردن پیامبر؟ص؟  که پیمان خود را شکســـته و برای بیـــرون  آیا شـــما با مردمی 
کرده‌اند؟ آیا از آنان  گرفته‌اند، نمی‌جنگید با آنکه آنها اول جنگ را شروع  تصمیم 
گر ایمان آورده  که از او بترســـید ا که خداوند ســـزاوارتر است  می‌ترســـید در حالی 
باشید؟ )یعنی چرا وقتی این گروه غاصب خلافت، پیمان خود را شکستند و به 
عهدی که درباره امیرالمومنین؟ع؟ با رسول‌خدا؟ص؟ داشتند وفا نکردند، شما با 

آنها نمی‌جنگید و از امیرالمومنین دفاع نمی‌کنید؟(
که به رفاه‌طلبی و زندگی راحت متمایل  گاه باشید من شما را چنین می‌بینم  آ
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که برای زمامداری ســـزاوار اســـت، دور ســـاخته و بـــه راحتی و  کس  گشـــته و آن 
آسایش روی آورده و خود را از ضیق و تنگی نجات داده‌اید.

گذاشـــته و آنچه آشامیدنش آسان بود،  کنار  گرفته بودید،  که فرا  پس آنچه را 
گر شما و تمامی کسانی که در روی زمین زندگی می‌کنند کافر  بیرون ریختید؛ پس ا

که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. شوند، بدانید 

اتمام حجتم اب ردم

گاهی نسبت به شماست که شما انگیزه یاری ندارید  گاه باشید آنچه را گفتم با آ آ
گرفته اســـت؛ ولیکن این سخنان خروشی بود  و نیرنگ و فریب، دلهایتان را فرا 
کاسه صبر لبریز و عقده‌های  که از خشـــم برخاست،  که از جان برآمد و آهی بود 
سینه، باز و حجّت بر شما تمام شد؛ پس این شما و این شتر خلافت! لجامش 
را محکم بگیرید و بتازید. امّا بدانید پشتش زخمی و پایش لنگ و عار و ننگش 

همیشگی است. نشان خشم الهی بر آن خورده و عیبش ابدی است.
کند؛ در  که بر دلها احاطه  که به آتش برافروخته الهی پیوسته، آتشی  خلافتی 
کلیه اعمال شـــما در پیش چشم پروردگار است و به زودی ستمگران  که  حالی 
خواهند دانست که در چه جایگاهی رجوع می‌کنند. من دختر پیامبر شمایم که 
کار  شما را از عذاب سخت آینده بیم داد. پس هر چه می‌خواهید بکنید. ما هم 

که ما هم منتظریم. خودمان را می‌کنیم و منتظر باشید 
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اببوکر و رویاتد روغ زا پیمابر؟ص؟ 

که به اینجا رســـید، ابوبکر چنین پاســـخ داد: ‌ای  ســـخنان حضـــرت فاطمه؟عها؟ 
کریم و دلسوز و رحیم بود و  دختر رسول خدا، پدرت نسبت به مؤمنین مهربان و 
گفتی او  که  کیفری بزرگ. بله همان‌طوری  ک و  کافران، عذابی دردنا نسبت به 
پدر تو و با شوهر تو برادر بود و علی رسول خدا را بر هر خویشاوندی ترجیح می‌داد 

کار مهمی یاری می‌کرد. و در هر 
شـــما خاندان را دوســـت نـــدارد مگر هر ســـعادتمندی و دشـــمن نـــدارد مگر 
ک رســـول خدا و شـــمایید برگزیدگان  هر بدبختی و شـــمایید عترت و خاندان پا
منتخب. ما را به هر خیری راهنمایی و به بهشت رهنمون شدید و تو ‌ای بهترین 
گفتار صادق و راستگویی و ما سابقه فراوانیِ  زنان و دختر بهترین انبیاء، در این 

گفتارت تکذیب نشده. عقل تو را داریم. تو از حق خود محروم نشده‌ای و 
که می‌فرمود: »ما  و به خدا قســـم من از نظر رســـول خدا ص تجاوز نکـــرده‌ام 
کتاب و  گروه پیامبران طلا و نقره و خانه و ملک به ارث نمی‌گذاریم، بلکه ارث ما 
حکمت و علم و نبوت است و هر متاعی از ما باز ماند، به دست ولی و امیر بعد 
از ماست تا هر چه خواهد بکند.« و ما هم این فدک را در راه خرید اسلحه و ساز 
کفار و مبارزه با سرکشان  کرده‌ایم تا مسلمانان یارای مقابله با  و برگ جنگی خرج 
و تبهکاران را به دست آورند و این تصمیم اجماع مسلمانان بود، نه رأی تنها من 

کرده باشم. که به استبداد عمل 
و این موضع من است و اموال من است و اموال من در اختیار توست. چیزی 
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را از تـــو دریغ نداشـــته، قصد ذخیـــره نداریم. تو بانوی زنان امـــت، مادر پدرت و 
شجره طیبه فرزندانت هستی و از آنچه داری جلوگیری نشده‌ای و از اصل و فرع 
کاسته نشده است. حکم تو درباره اموال شخصی من نافذ است.  ســـرمایه‌ات 
که مـــن در این امر برخلاف دســـتور پدرت رفتار  پـــس آیـــا چنین صلاح می‌دانی 

کنم؟!

پاسخ فاطمه؟عها؟ا ابستن هب داقرآن

حضـــرت فاطمه؟عها؟در جواب ابوبکر فرمودند: »ســـبحان الله! هیچ‌گاه رســـول 
کتاب خدا روی‌گردان و نسبت به احکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آثار  خدا از 
و دنباله رو ســـوره‌های قرآن بود. آیا شـــما بر نیرنگ و خدعه دســـت به هم داده 
بهانه‌هـــای دروغ می‌آورید؟! این عمل شـــما بعد از رحلـــت آن حضرت، مانند 
که در زمـــان حیاتش می‌خواســـتید او را به مهلکـــه بیندازید و قصد  همانســـت 

کشتن آن حضرت را نموده بودید.
که می‌فرماید: زکریا از  گوینده‌ای قاطع  کتاب خداســـت، داوری عادل و  این 
که به او فرزندی دهد تا از او و خاندان یعقوب ارث ببرد و یا  خداوند خواســـت 
فرمود سلیمان از داوود ارث برد. بنابراین خداوند متعال در آنچه توزیع و تقسیم 
کرده سهم هر کسی را تعیین و مقدار واجب و ارث را مقدّر فرمود و سهم پسران و 
که راه بهانه‌جویی بر هر یاوه‌سرایی بسته شود  کرده  گونه‌ای واضح  دختران را به 

گردد. گمان و شبهه از آیندگان زائل  و 
نه چنین نیســـت؛ بلکه شـــما برای خودتان خیالبافی می‌کنید و خود را فریب 
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می‌دهیـــد. پـــس من هم صبر می‌کنـــم و بر آنچه می‌گویید و نســـبت می‌دهید از 
خدای تعالی کمک می‌جویم.

اعترافا ببوکررد هب ست یسخن فاطمه؟عها؟ 

گفته‌اند و دختر پیامبر نیز  گفت: خدا و رســـولش راســـت  ابوبکر به ســـخن آمد و 
راست می‌گوید. تو حکمت و جایگاه هدایت و رحمت و رکن دین و سرچشمه 
برهان هستی و من حقگویی تو را رد نمی‌کنم و سخنانت را ناروا نمی‌دانم. این 
مسلمانان بین من و تو قضاوت کنند. آنچه به عهده من است و این مسلمانان.1

2. سخنر یناحضرت رد جمعانز ننا ص راوم هاجر ◄ 

که حضرت زهرا؟عها؟به بیماری منجر به وفاتش دچار شد، زنان مهاجران  وقتی 
گفتند: ای دخترِ پیامبر، با این بیماری در چه  و انصار به عیادت وی رفتند و به او 
حال هستی؟ حضرت زهرا ؟عها؟حمد و ثنای خدا را بجا آورد و صلوات بر پدرش 

فرستاد، سپس فرمود:
کراهت دارم و به دورشـــان  من از دنیای شـــما ســـیر شـــده‌ام؛ از مردان شـــما 
کندی آنها، شکســـتگی  کردم. زشـــت باد  افکنـــده‌ام، پس از آنکه آزمایششـــان 
گناهشـــان را بر  شمشیرشـــان، سســـتی نیزه‌هایشـــان و تباهـــی رأیشـــان. طناب 
کارشان را بر خودشـــان افکندم. دور باد قوم ستمگر  گردنشـــان انداختم و ننگِ 
گوش و دماغشـــان! وای بر ایشان، جانشینی پیامبر را از جایگاهش  و بریده باد 

https://fa.wikishia.net 1 متن از پایگاه ویکی شیعه
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کوههای بلند و استوار خاندان پیامبر،  کردند؛ از  کندند و از پایگاه رسالت دورش 
که به امر دنیا و دین عارف‌اند.   نزول وحی، از آنان 

ّ
ازجایـــگاه پیامبری و از محل

همانا این زیانی آشـــکار اســـت. مگر چه ایرادی به ابوالحســـن داشـــتند؟! آری، 
خوش نداشتند از علی؟ع؟ برندگی شمشیرش را، سخت لگد‌کوب کردنشان را، 
کارهایش را و سخت‌گیری‌اش را در راه خدا. اینها باعث  کیفردادن در  به سخت 
گر دوری نمی‌کردند از بند ریسمانی که پیامبر به او  دشمنی آنان با علی؟ع؟ شد. ا
که  سپرده بود، آنان را به نرمی می‌راند ]یعنی حکومتی ملایم می‌داشت[، چنان 
بینی شترِ حکومت مجروح نمی‌شد و سوارش به شدّت تکان نمی‌خورد. ]یعنی 
که آب  گوارا وارد می‌کرد  در همه حال در راحتی بودند.[ و آنان را به آبشـــخوری 
از دو ســـوی آن لبریز بود و درهای برکات زمین و آســـمان بر آنان باز می‌شد. ]امّا، 
کرده‌اند، مؤاخذه و عِقاب خواهد  که چنین نشد[ خداوند آنان را به آنچه  حال 

کرد.
کارهای عجیب به تو نشـــان  گر زنـــده بمانی، روزگار  پس، پیش بیا و بشـــنو. ا
گاهی  کن. به چه تکیه  کننده‌ای، از این پیشـــامد تعجّب  گر تعجب  می‌دهد. ا
کردند ]به ابوبکر[ به چه ریسمانی دست انداختند! به جای سرِ حیوان به  تکیه 
گمان  که  گروهی  دم آن چســـبیدند ]این مَثَلی عربی اســـت[. بریده باد بینی آن 

کرده‌اند. هان، ایشان‌اند فساد‌کاران، امّا نمی‌دانند. کاری درست  می‌برند 
که به ســـوی حق هدایت می‌کند، ســـزاوار پیروی و تبعیت است یا  کســـی  آیا 
کند مگر آنکه اول خود هدایت شـــود؟ پس شما  که نمی‌تواند هدایت  کس  آن 
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کار شما آبستن فتنه و  را چه می‌شود، چگونه حکم می‌کنید؟ قسم به خدا، این 
کاسه شیر، شما خون خواهید  کنید تا نتیجه دهد. در این  کمی صبر  فساد شد؛ 
کردند؛ آماده  گذشـــتگان چه  که  که بازماندگان می‌فهمند  دوشـــید؛ آنجاســـت 
که همه را  کشـــیده و هرج و مرجی  فتنه‌ها باشـــید. مژده باد شـــما را به شمشـــیر 
گرفت. آنچه  که آنچه را دارید از شما خواهند  گیرد و استبدادی از ستمگران  فرا 
کِشـــتید، آیندگان ]یعنی فرزندانتان[ درو می‌کنند. ]حضرت اشـــاره دارد به آنچه 
کـــه بعـــد از آن برای انصار پیش می‌آید.[ پس، حســـرت و اندوه بر شـــما باد. به 
گم شده است. آیا ما شما را  کدامین سو هستید؟ راه حقّ و رحمت خدا بر شما 
کراهت دارید؟ آنچه حضرت  که خود از آن  کنیم به رحمت خدا، حال آن  وادار 
زهرا ؟عها؟در اینجا پیشگوئی فرموده در واقعه حرّه زمان حکومت یزید واقع شد.
که حضرت زهرا؟عها؟شنیده بودند، برای شوهران  زنان مهاجر و انصار آنچه را 
گفتند. پس دســـته‌ای از بـــزرگان مهاجر و انصار، به عنوان عذر‌خواهی،  خود باز 
که با ما  گر ابوالحسن پیش از آن  گفتند: ای سرور زنان، ا نزد آن حضرت آمدند و 
بیعت و پیمان خود را با ابوبکر استوار کنیم، این نکته را به ما گوشزد می‌کرد، هرگز 

ما او را رها نمی‌کردیم و به دیگری روی نمی‌آوردیم.
مْـــرَ 

َ
یکـــم عَنّـــی، فَـــا عُـــذْرَ بَعْـــدَ تَعْذیرِکـــم وَ لا ا

َ
حضـــرت زهرا؟عها؟فرمـــود: »اِل

که دیگـــر، بعـــد از عذر‌خواهی‌های  بَعْـــد تَقْصیرِکـــم«؛ یعنـــی: دور شـــوید از من، 
گناه[ شما، امری  غیر‌صادقانه، عذری باقی نمانده است و بعد از این تقصیر ]و 
کردید و علی؟ع؟ را خانه نشین نمودید  کوتاهی  وجود ندارد. )یعنی بعد از آنکه 
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و به اهل بیت پیامبر؟ص؟ جســـارت روا داشـــتید و مأمور ابوبکر، به اتّکای بیعت 
کار گذشته  کار از  شما، برای سوزندان خانه دختر رسول خدا آتش آورد و... دیگر 

گشته است.(1 است و عذری پذیرفته نیست و دوره ظلم و تباهی آغاز 

3. سخنرم رد ینایانم ردمک وچه◄ 

کنـــار درِ خانه  حضـــرت فاطمه؟عها؟پـــس از هجوم به خانه اش خارج شـــد و در 
ایستاد و خطاب به عمر فرمود: 

در تمام عمر خود هیچ قومی را نمی‌شناسم که بی‌وفاتر و بی‌عاطفه‌تر از شماها 
کار خود و به دست  گذاشـــته و ســـرگرم  باشـــند، جنازۀ رســـول خدا؟ص؟ را نزد ما 
کمترین حقّی برای ما قائل  آوردن خلافت شدید، نه مشورتی با ما نمودید و نه 
گویا شما هیچ اطّلاعی از فرمایش پیامبر؟ص؟ در روز غدیر خم نداشتید؟ شدید، 
که جای  بـــه خدا ســـوگند در همان روز آنچنـــان امر ولایت را محکم ســـاخت 
هر طمع و امیدی برای شـــما باقی نگذاشـــت، ولی شما آن را رعایت نکرده و هر 
کم  رابطه‌ای را با پیامبرتان قطع نمودید. البتّه خداوند متعال میان ما و شما حا

خواهد فرمود.2

4. سخنر یناچهرام◄ 

کـــه بـــه ســـوى ســـخن باطـــل شـــتابانید و اعمـــال زشـــت زیانکارانه  اى مردمـــى 

http://wiki.ahlolbait.com 1. متن و ترجمه از
2. فرهنگ فاطمی، محمد دشتی، ص 96.
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)غاصبان( را نادیده م‏ىگیرید! آیا در قرآن تدبّر نم‏ىکنند یا بر دلهایشان قفل زده 
شده است؟«

کشیده و  که پرده بر دلهایتان  در ادامه فرمود: »نه، بلکه اعمال بد شماست 
کردید( و چه بد  گرفته است و چه بد تأویل)از دین  گوشها و چشم‌هاى شما را 
گران   سرانجامش را 

ً
گناهى را مرتکب شدید! و حتما نظریه و رأى دادید و چه بد 

کیفرى  کار شـــما برداشته شود و  که پرده از  و ســـخت خواهید یافت در آن روزى 
گمان آن را ندارید،  کرده و شـــما  که خدا آماده  که در انتظار شماســـت و عذابى 

که اهل باطل دچار خسران م‏ىگردد.«1 نمایان خواهد شد »و در آن روز است 

1.فرهنگ سخنان زهرا س، محمد دشتی ص98.
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